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  چكيده
بـازي   بازي ايراني و سياه ها و كاركردهاي سياه مايه ها، درون مقالة حاضر به بررسي تطبيقي ريشه

يـِن در   يي و روش پيشنهادي استيون توتوسـي و كلوديـا گـي   امريكامكتب  يي از ديدگاهامريكا
نظيـر چهـرة    ها، عناصـري  مايه ها و درون پردازد. بر اين مبنا، علاوه بر ريشه مطالعات تطبيقي مي

پردازي، تمسخر لهجه و نژاد، رقـص، موسـيقي و آواز، تمسـخر و     گويي، نقيضه شده، لطيفه سياه
رغـم   اند. نگارنـدگان معتقدنـد بـه    ياسي و فرهنگي تحليل و مقايسه شدهانتقادهاي اجتماعي، س

ريشة آفريقايي شخصيت سياه و تقليـد تمسـخرآميز از او در هـر دو گونـة نمـايش، جايگـاه و       
رغم داشـتن تشـابهات    همچنين، بهيي آن كاملاً متفاوت است. امريكاكاركرد آن در ايران با نوع 

انتقـادي و    ـ بازي ايراني رويكردي فرهنگـي  هاي مشابه، سياه تكنيككارگيري ابزار و  فراوان و به
كاملاً  يي رويكردي نژادپرستانه و ضداجتماعي داشته و از كاركردهاي اجتماعيِامريكابازي  سياه

اجتماعي آنهاسـت. از ايـن     ـ متفاوتي برخوردارند كه اين خود نتيجة خاستگاه متفاوت فرهنگي
ني و كاركردهاي متفاوت اين دو شخصيت و گونة مشابه، وابسـته بـه   توان گفت كه معا مي ،رو

دهندة آنهاست و كاركردهاي اجتماعي آنها نيز ريشه در همين فرهنگ دارد.  بستر فرهنگي شكل
  هنري آنها بسترساز تشابهاتشان است.  ـ اين در حالي است كه نوع ادبي

، خنياگري، مباحث نژادي، نوع ادبي تطبيقـي،  ييامريكابازي  بازي ايراني، سياه سياه :ها هواژكليد
  .اجتماعي  ـ نقد فرهنگي
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  درآمد. 1
هنرهاي نمايشي، با ريشه در مراسم آييني در ستايش نيروهـاي برتـر، تقريبـاً در    

هاي آييني، اجتماعي و ديني جاي گرفته و ضمن اثرگذاري بر آنها  تمامي گردهمايي
توان گفت خاستگاه هنرهاي نمايشـي در   ا مي. لذاست خود نيز از آنان تأثير پذيرفته

جوامع مختلف تقريباً يكسان است، امـا تفـاوت در شـكل اجـراي آنهـا وابسـته بـه        
 ـ     هاسـت. هـر فرهنـگ     تفرهنگي است كه خود وابسته بـه شـيوة تفكـر اقـوام و ملّ

هـاي خـود، تغييراتـي در شـكل و محتـواي       تهـا و سـنّ   فراخور خاستگاه، آرمـان  به
همـين دليـل     اي معين از آنها را عرضه داشته است. بـه  د كرده و گونهها ايجا نمايش
هـاي   رغم شباهت هاي مختلف، به نمايشي در فرهنگ هاي متفاوت از يك نوعِ نسخه

  هاي زيادي با هم دارند. بسيار، تفاوت
اي از نمايش بـا   عنوان زيرگونه هاي نمايشي است كه به بازي يكي از صورت سياه

 ،يت نوو هو  ها تي جديد يافته است. ويژگيهنگ و نژاد، شكل و هويد به هر فرورو
محصول نيازها و مقتضيات خاص هر فرهنگ و كاركردهاي اجتماعي مـورد انتظـار   

بازي از همان آغاز مـورد توجـه و    آن از اين گونة نمايشي بوده است. در ايران، سياه
برخـوردار  عتبـار خاصـي   ز اادر محافـل هنـري   علاقة عوام و خواص بوده و هنوز 

، 1يي مينسترلِامريكاهاي  بازي با شكل و هدفي ديگر در نمايش سياه امريكااست. در 
)، ظهور 122ترجمه شده (مهاجر و نبوي » رامشگري«و » خنياگري«كه در فارسي به 

نمود. هدف نگارندگان اين مقاله مقايسة روند پيـدايش و تحـول ايـن دو زيرگونـة     
ها و كاركردهـاي آنهـا در آيينـة سـازوكارهاي      مايه شابهات، دروننمايش، و تحليل ت

  اجتماعي عصر خويش است.  ـ فرهنگي
  
  چارچوب نظري و پيشينة پژوهش. 2
 چارچوب نظري 1. 2

يي، در اقتباسي نسبي از سنن نمايشي پيش از خود در اروپـا و نيـز   امريكابازي  سياه
مكتـب فرانسـه در ادبيـات تطبيقـي بـه      موسيقي و رقص فولكلور آفريقايي، از ديـدگاه  
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1 Minstrel Show - Minstrelsy 
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بـازي ايرانـي بعـد از ورود     صورت جداگانه قابل بحث است. اين مسئله در مورد سـياه 
هاي ايرانـي   سنن نمايشي غرب به ايران در زمان قاجار و تأثيرات احتمالي آن بر نمايش

ين يي، كـه در ع ـ امريكـا هـاي ايرانـي و    بـازي  نيز صادق است. اما بررسي تطبيقي سـياه 
فرهنگي متفاوتي دارند،    ـ هاي اجتماعي خاستگاه و ريشه ،تشابهات مضموني و ساختاري

  يي ميسر است.امريكاتنها از منظر مكتب 
آن،  يتي اسـت كـه اجـزاي   اي جهاني و كلّ ادبيات پديده«يي، امريكااز ديدگاه مكتب 

(انوشيرواني » خوردارندوار و انسجامي يگانه بر (هاي) ملي، از وحدتي اندام يعني ادبيات
گاهي وجوه مشتركي بين دو يـا چنـدين اثـر ادبـي يـا هنـري مشـاهده        عبارتي،  ). به13
). 22(همـان  وجود نـدارد  » هيچ ارتباط زماني و مكاني بين نويسندگان آنها«شود كه  مي

ت  «تشابهات نسبيِ مضموني و سـاختاري در ادبيـات جهـان گـاهي ناشـي از      اين  ماهيـ
» هـا  هتـوارد خـاطر  «اني آن را وهاي مختلف هستند كه انوشـير  تدر ملّ »يكسان موضوع

» شعر سرودن دو شاعر بدون اطـلاع از يكـديگر  «، »توارد«. منظور از )22(همان نامد  مي
(يا يكي از اين دو) عـين هـم يـا     به لحاظ لفظي و معناييطوري كه شعرشان  به«است، 

توان آن را به خارج از نوع شعر نيز نسبت  ي)، كه البته م384(معين » مانند يكديگر باشد
هـاي آثـار    داد. اگرچه مكتب آمريكايى تأثيرات ادبي را منكر نيست، اما در بيان شـباهت 

تأكيـد مكتـب    ).45-44باشـد (انوشـيرواني    نيز نمـي » مستندات تاريخى«ادبي به دنبال 
است (همـان  ر يا تشابه بسترسازِ تأثيو موارد » ارتباط هاي بي شباهت«يي بيشتر بر امريكا

  .)45همان ها نيز غافل نيست ( در عين تحليل اين تشابهات، از بررسي تفاوت)، و 41
و  2، مايـة غالـب  1مايـه  درون در بيان اين مشتركات، برخي از وجوه مشترك در قالب

جدانشدني پيكرة ادبيات بوده و  هاي مايه و ماية غالب از اندام شوند. درون بيان مي 3تيپ
هاي نماديني اشارت دارد كـه در   به شخصيت«تيپ نيز شمول هستند.  طرفي نيز جهان از

(انوشـيرواني  » انـد  هاي خاصي گرديـده  ها و خصلت فرهنگ و ادبيات ملتي نماد ويژگي
اند كـه از مرزهـاي    هاي انتزاعي يك جامعه و يا فرهنگ ارزش«درحقيقت، نمود  )، و26

هـا در   برخـي تيـپ   .»اند عاره در ادبيات جهان تبديل شدهملّي فراتر رفته و به نماد يا است
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1 theme 
2 motif 
3 type/typical characters 
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آورنـد (همـان    وجود مي و وجه مشتركي بارز در تطبيق آثار بهاي شده  گذر زمان كليشه
باشد. از آنجا كـه   هاست كه محور پژوهش حاضر نيز مي از جملة اين تيپ» دلقك«). 27
ود و نـوع يـا ژانـر ادبـي بـه      ش ـ اي از نوع يا ژانر نمايش محسوب مي بازي زيرگونه سياه

(همـان  » هـاي شـكلي   بندي آثار ادبي بر اساس فرم و ويژگـي  معياري براي طبقه«عنوان 
يي اسـت،  امريكاهاي مورد مطالعة ادبيات تطبيقي در مكتب  خود يكي از زيرشاخه ،)25

اي از پژوهش در حـوزة   يي، نمونهامريكابازي ايراني و  پژوهش حاضر، با تمركز بر سياه
 1اي، آنچنـان كـه يوسـت    رود. چنين تحليل و مقايسـه  شمار مي قد تطبيقي انواع ادبي بهن

المللي فرهنـگ، ايـن شخصـيت را     آشكارسازي شخصيت بين«تواند ضمن  باور دارد مي
  ).87» (عنوان يكي از اهداف اصلي ادبيات تطبيقي تثبيت نمايد به

هـاي نقـد ادبـي و     ن با نظريـه يي، ارتباط نزديك آامريكاهاي مكتب  از ديگر ويژگي
پـردازان مكتـب    دو تـن از نظريـه   3يـِن  و كلوديـا گـي   2ستيون توتوسـي فرهنگي است. ا

» فرهنگتمركز بر ادبيات در بستر «دليل رويكرد پژوهش حاضر به  يي هستند كه به امريكا
    است.  )، نظرات آنها در ادبيات تطبيقي مورد توجه نگارندگان قرار گرفته17(توتوسي 
 مطالعات با سنتّي تطبيقي ادبيات تركيب نامد، مي »4نو تطبيقي ادبيات« توتوسي آنچه
 كـه  اسـت  6فرهنـگ  و ادبيات تطبيقي مطالعات نام با جديدي رشتة تشكيل و 5فرهنگي
 حيطـه  اين پژوهشگران است. برخوردار نوين انساني علوم در ويژه جايگاهي از امروزه

را در چـارچوب   هاي فرهنگي است كه بايد آن از گفتماناين باورند كه ادبيات يكي  بر
توانـد ديگـر هـدف     لذا مطالعات زيباشـناختي نمـي  «مطالعه كرد،  اش اجتماعي ـ فرهنگي

متن را فقط بـه مـتن نوشـتاري و ادبيـات را فقـط بـه       «اين روش  .»باشدمطالعات ادبي 
 ـ  ادبيات معيار و معتبر محدود نمي ه سـينما و نقاشـي و   كند و حيطة مطالعات خـود را ب

و » ادبيـات تطبيقـي نـو   «در راسـتاي  . )15(انوشـيرواني   كشاند مينيز » پسند عامه ادبيات
هـاي مختلـف، توتوسـي چنـدين      ملّت» ها و ادبيات گفتماني معنادار بين فرهنگ«ايجاد 

آن » چيسـتي «تطبيـق و نـه   » چگونگي«اهميت  هاداند كه نخستين آن اصل را ضروري مي
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شـود؛ مسـائل فرهنگـى،     تـأثير خلاصـه مـي   در عنصـر   ،). چگونگي15ي است (توتوس
براى پـژوهش  «ساز تشابهات ادبى هستند. از اين رو،  اجتماعى، تاريخي و سياسي زمينه

(انوشيرواني » تشابه توجه كرد هاى زيرين تأثر و مند در ادبيات تطبيقى بايد به لايه روش
كنـد كـه بـر دو جنبـة      راي تطبيق ارائه مـي توتوسي چارچوبي بدر اين راستا،  .)36-37

بودن رويكرد به ادبيات و فرهنگ تأكيـد كـرده و ريشـة آن را بـه      مند بودن و نظام تجربي
  ).24رساند (توتوسي  شناسي ادبيات و فرماليسم روسي مي ساختارگرايي، جامعه
طبيقـي  را مقابـل پژوهشـگر ادبيـات ت   » 1سه الگوي فرامليتي«ينِ  گياز ديدگاه ديگر، 

يندهاي ابين نويسندگان و فر 2ها يا ديگر روابط ژنتيكي تماس«گذارد. الگوي نخست  مي
نحوي  در بستر زمان است به» هاي فرهنگي مشترك متعلقّ به مدارهاي ملّي مجزّا يا بنيان

هـاي زنجيـر بـه هـم      همچون حلقـه  ،هاي ادبي مورد بررسي كه نويسندگان آثار و سبك
محـض اسـت. الگـوي دوم شـامل      ادبـيِ  ،رايش اين الگو بيشـتر )؛ گ69متّصل هستند (

هـاي   طور ژنتيكي مستقل بوده، يـا متعلـّق بـه تمـدن     يندهايي است كه بهاها و فر پديده«
گـردآوري  » تاريخي مشـترك   ـ شرايط اجتماعي«و جهت بررسي وجود » متفاوتي هستند

ولات اجتمـاعي و ادبـي   شوند. در اين الگو، هشياري نسبي نسبت به رابطة بـين تح ـ  مي
مـاهيتي   ژنتيكـي مسـتقل  هـاي   برخي پديـده «). در الگوي سوم، 70مشهود است (همان 

 .»گيرنـد  بـه خـود مـي    نظرية ادبياتگرفته از  تي در راستاي اصول و اهداف نشئفرامليت
» يك نظرية تاريخ ادبيات و يا سهمي در تاريخ ادبيـات «چارچوب نظري اين الگو خود 

ينِ، مطالعات تطبيقي بين شرق و غرب بستر مناسبي بـراي   ود. از نظر گيش محسوب مي
گفتمان بـين يكپـارچگي و   «آورد چرا كه اين الگو اجازة برقراري  الگوي سوم فراهم مي

كند، گفتمـاني كـه محـرّك تمركـز مطالعـات تطبيقـي بـر         را صادر مي» گسيختگي ازهم
  ).71-70(همان  است» نقد و نظريه، پايان تاريخ رويارويي بي«

آنها مـورد پـژوهش   » بودن جهاني«الگوي سوم، انواع ادبي جالبي وجود دارند كه  در
هاي نظري خاصي  تاريخ تطبيقي، فرمول«است. اين بدان معني است كه تحت اين الگو، 

). 71آزمايد (همـان   مي» هارا نه براي تأييد يا رد آنها، بلكه جهت همسازكردن و غناي آن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Three Models of Supranationality 

 ل از تأثيرات ادبي ملل ديگر است.از استقلال ژنتيكي آثار يك ملّت، منشاء پيدايش آنها مستقيِن  گيمنظور  2
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يـِن معتقـد اسـت كـه      گو است. گيو در ادبيات تطبيقي محور گفت 1، نوع ادبيدر اينجا
است و چنانچه توسط اثري مشابه » غيرعادي«انزواي يك اثر ادبي خاص در يك كشور 

دهندة نوع ادبي مشتركي بين آنهـا باشـد حمايـت نشـود، در      در كشوري ديگر كه نشان
انواع ادبي از نـوع  «اي ما را به وجود  ه). چنين مسئل116حاشيه فرو خواهد رفت (همان 

توان در سـاية آن بـه بررسـي آثـار مشـابه ديگـر        كند كه مي آگاه مي» فرامليّتي مشخصّ
). انـواع ادبـي همچـون    118انواع پرداخت (همان   هاي آن ها در تعيين زيرمجموعه ملّت

و مـا را بـه   » آينـد  ند و سپس به سـطح مـي  ا رودي از ادبيات هستند كه زيرِ زمين روان«
يـِن مهـم    آنچه براى گـي ). 140دهند (همان  مطالعات مهمي در بازنگري خود سوق مي

مختلف در تاريخ يا مفهوم ادبيات جهـان اسـت،   هاي  ملّتاست سهم بديهي انواع ادبي 
عنوان مثال كمدى به  چرا كه هيچ نوع ادبي ماهيتى مختص به يك ملتّ خاص ندارد؛ به

كهن فقط به اروپا تعلقّ نداشـته و جهـاني اسـت. بنـابراين، وقتـى       عنوان يك نوع ادبى
نقطة «كند، هدفش آن است كه  استفاده مي» المللى بين«جاى   به» فراملّيتى«ينِ از واژة  گي

بعـد از  )، بلكـه  3همـان  » (هاى ملّى و نه در ارتباطات بين آنهاسـت  شروع نه در ادبيات
انكار بـين   هاي غيرقابل دهندة مفاهيم مشترك و تفاوت كه نشان» آزمون فرامليّتي«گذر از 

شـدن هسـتند (همـان     باشد، فضاي انواع ادبي نيازمند تجديـد و غنـي   ها مي ادبيات ملّت
هـا خواهـد شـد. در همـين      اي به خود ادبيات بومي ملـّت  نحوي كه توجه تازه )، به120

  گويد: مي 2راستا، ييپ
بايست بـه   ، ميC، يا منطقة همپوشاني 3و دايرهدر كنار اشاره به وجوه مشترك بين د

توانيم از  دست يابيم. تنها پس از اين كار مي Bو  Aهاي  منابع بومي هركدام از مجموعه
غرب   ـ  در مطالعات نخستين پژوهشگران ادبيات تطبيقي شرق» افتاده پا تشابهات پيش«دام 

  .)123اجتناب كنيم (همان 
  
  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 genre  
2 Yip 

 Cكند كـه فضـاي همپوشـاني آنهـا در منطقـة هاشـورخوردة        تشبيه مي Bو  Aييپ دو اثر را به دو دايرة مجزاي  3
  مشتركات آن دو اثر است.  
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 پژوهش ةپيشين 2. 2

انـد،   يي را جداگانه نقد و بررسي كردهامريكابازي ايراني و  گران بسياري سياهپژوهش
است. اين مسئله شامل بررسي تطبيقـي    كنون مورد توجه نبودهبررسي تطبيقي آنها تااما 
  شود. بازي ساير كشورها نيز مي بازي ايراني با سياه سياه

ن و رشد نمايشـي آن همگـام بـا    در ايرا »سياه«تاريخي شخصيت   با توجه به پيشينة
حوضي و همچنين ورود برخي سنن تئـاتر غـرب بـه     هاي تخت هاي نمايش ديگر دلقك

اي چـون   هـايي كليشـه   و شخصـيت  »سياه«ايران در زمان قاجار، برخي به تشابهات بين 
 ـ  كمـدي هـاي   در نمـايش  »پـوش  رنگـي «يا  »3هارلكويين«و » 2پيررو«، »1كالُمبينا«  ةدلارت

 19تـا   17در اروپـاي قـرون    6و ماسك 5هاي واريته ميلادي و نمايش 16قرن  4اييايتالي
در  دلارتـه  ). كمـدي  1387؛ انصاري 1387؛ عزيزي 1357اند (نصيريان  پرداختهميلادي 

  بازي دارد. پردازي تشابهات بسياري با سياه كيفيت اجرا و شخصيت
بـازي   ت وجـودي وي در سـياه  و ماهي »سياه«پژوهشگران ايراني متعددي شخصيت 

. داننـد  مـي  باسـتان  نوروزي هاي پيكرا بازماندة » سياه« يرخباند.  ايراني را بررسي كرده
نحـوي كـه    داند، بـه  يم» ازماندة آيين بازگشت سياوشب« را» سياه«و » فيروز يحاج« بهار

نشـان  » گـردد  هنگـام نـوروز از جهـان مردگـان بـاز مـي       «كه هـر سـال   سياهي سياوش 
به سبب بازگشت «هاي نوروزي در آغاز سال نيز  است. جشن دسته» رخاستن از مرگب«

ا ر »سـياه «ة چهـر  فضـائلي ). 231-226» (وي و ازدواج مجدد او با الهة بـاروري اسـت  
 ومـي   مرد تشخصي و مهري آيين مراتب بالاتريندر  نمادين آرايش از بازمانده اي نشانه

). 9-6دانـد (  ، مـي آيين اين اساطيري قهرمان، »سقدم فيروز« از نمادي راطلبش  حقيقت
 دورانآنهـا را بـه    پيـدايش  ودانسته  بهار آوران پيامرا  فيروز حاجي و عمونوروزانصافي 

 وحقيقـت   مظهـر  كـه اسـت   سـياوش پيرو  ،از اين رو »سياه«دهد.  نسبت مي هخامنشي
و » زمـرد «، »الماس« ،»مبارك«هايي چون  . به همين جهت سياه را با ناماست درستكاري

  زنند (بند پنجم).  كه نماد پاكي هستند نيز صدا مي» اقوتي«
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Columbina 
2 Pierrot 
3 Harlequin 
4 Commedia dell’arte 
5 Variety Show 
6 Masque 
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 »سـياه «در ايجـاد شخصـيت   » مضحك  تعزية«هاي  بيضايي به نقش برخي از ويژگي
وفادار و «نامي است » قنبر«(ع)، غلام حبشي ايشان  كند. در تعزية حضرت علي اشاره مي
  گـرفتن برخـي دسـتورات و نيمـه     دارد و نشـنيده گـو و رنـد    كه شخصيتي بذله» فداكار

وجود  » قنبر«در  »سياه«هاي  ويژگي آور است. بيشترِ رهاكردن آنها به بهانة فراموشي خنده
). بـه بـاور بـاقري    171است (» قنبر«ها همان  بازي در برخي سياه »سياه«دارد و حتّي نام 

از  زمـان  تلخ اجتمـاعي و سياسـيِ   هاي  واقعيتنغز و انتقادي دربارة  نكاتيبيان آرومي، 
بهلـول   نشـاند، يـادآور رنـديِ    زبان غلامي متظاهر به ناداني كه حرفش را به كرسي مـي 

بهلول نيـز همـواره    شود. ديده مي »سياه«اش در  هاي شخصيتي برخي از ويژگياست كه 
ن حفـظ  شد تا ضم حقايق را به حكّام فاسد و نادانان زمان يادآور مي ،تظاهر به جنونبا 

، بنـد  1390مهـر   16 ،كيهـان  ةروزنام ـمعارف اخلاقي نيز بپـردازد ( به نشر جان خويش 
ة كوليــان مطــرب و بازمانــد را »ســياه«نيــز شخصــيت  اي هعــددر ايــن ميــان، ). چهــارم

در عصـر  به ايـران وارد شـدند.    هندوستان ازان ساساني دوران در كه دانند ميپوستي  تيره
كه اشاره بـه چهـرة تيـرة آنهـا داشـت      » قراچي«يا » چي قره«ام ها هنوز با ن پهلوي كولي
خـادم  «هاي ايراني در نقـش   پوستان در نقاشي شدند. از دورة مغول به بعد، تيره شناخته مي

شوند و رنـگ   مشاهده مي» مجلس طرب و كارگر و ملاح و سرانجام به هيئت عملة طرب
  ).164است (بيضايي » خره سياهالااي سوخته و ب اي روشن تا قهوه بين قهوه«پوستشان 

يي و آفريقـايي تـا   امريكـا يي، كه حاصل تركيب فرهنگ امريكابازي  از ديگر سو، سياه
پوستان دارد، از اواسط قـرن نـوزدهم بـه     اواسط قرن نوزدهم بوده و ريشه در تمسخر سياه

 1همكـاران ي لاتـين، اسـتراليا (يامـاين و    امريكـا اروپا، آفريقاي جنوبي، كانـادا، مكزيـك،   
هاي مختلف صادر گرديد. از آنجا كه مسـائل   ) در شكل1997 2)، و حتيّ ژاپن (وود2009

بـازي   هايي با مضمون سياه اند، نمايش اي داشته نژادي در اين كشورها همواره اهميت ويژه
هـاي   ويـژه در شـكل بـازيگران سفيدپوسـت بـا صـورت       يي، بهامريكاو به تقليد از سنتّ 

هـا بـر    بـازي  انـد. البتـه برخـي سـياه     آميـز بـوده   برانگيز و تحريك اره چالششده، همو سياه
هـايي كـه ايـن     پژوهش است كه در  اند. جالب آن نبودن خود پافشاري ورزيده نژادپرستانه 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Yamine et al. 
2 Wood 
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اند، نامي از نوع ايرانـي   ها و تأثيرپذيري آنها از سنن نمايشي پيشين را بررسي كرده نمايش
يي از سنن واريتـه و كمـدي   امريكابازي  آنها تنها از اقتباس سياه شود و اغلبِ آن ديده نمي

دلارته در كنار موسيقي و رقص آفريقايي و تلفيق آنها بـا مسـائل اجتمـاعي وقـت سـخن       
  ).2006 4؛ استراسبو2000 3؛ سوويت1998 2؛ ماهار1993 1اند (لات گفته

بـازي   اي بـين سـياه    نهها نقد تطبيقـي موشـكافا   يك از اين پژوهش هيچ با اين حال، 
براي جبران اين خلاء، تلاش نگارنـدگان ايـن مقالـه بـر آن      اند. يي نبودهامريكاايراني و 

هـاي   بـازي، جنبـه   اجتماعي ايـن دو نـوع سـياه     ـ است تا با نگاهي به بستر فرهنگي بوده 
. ارندافول آنها را به بحث بگذتر آنان را آشكار كرده و چگونگي پيدايش و رشد و  پنهان

يـِن در مكتـب    بر اين اساس، اين مقاله با در نظر گرفتن اصول پيشنهادي توتوسي و گي
هاي ايراني و  بازي يي ادبيات تطبيقي، كه ذكر آن گذشت، به بررسي و مقايسة سياهامريكا
تمركز بر چيستي، نگارندگان به بررسـي چگـونگي خلـق و     جاي   پردازد. به يي ميامريكا

پردازنـد. بـر    اي از نمايش در دو فرهنگ مختلف مي عنوان زيرگونه ي بهباز عملكرد سياه
ادبيـات و دو  آفـرينش فضـايي گفتمـاني بـين دو زبـان، دو       ،اين مبنا، هدف نگارندگان

شـود   هايي ايجاد مـي  اين فضاي گفتماني بر پاية شواهد و ويژگيفرهنگ متفاوت است. 
آوري  يي و فرهنگ مرتبط با آنها جمعمريكااهاي ايراني و  بازي كه با در نظر گرفتن سياه

اند. به اين  بندي موارد مورد مطالعة خود نداشته است. نگارندگان قصدي براي رتبه شده 
 پردازيم ها و عملكردهاي آن مي ستگاه، ويژگيبازي ايراني، خا ترتيب، ابتدا به شرح سياه

يم كـرد. در پايـان نيـز بـا     يي را بيـان خـواه  امريكابازي  و سپس نكات لازم دربارة سياه
  .   هاي اين پژوهش را تبيين خواهيم نمود بندي مقايسة خود، يافته جمع
 
 ييامريكابازي  بازي ايراني و سياه سياه. 3

 ايران بازي در سياه 1. 3

و اربـابش  شـده   آور از روابط غلامي با چهـرة سـياه   خنده نمايشيتقليد يا ، بازي سياه
گونـاگوني موضـوع و    اين نمايش داراي ساختار مشخص بات. اس »سلطان«يا  »حاجي«
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Lott 
2 Mahar 
3 Sweet 
4 Strausbaugh 
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بازي در ايران نقـش   هاي اصلي و فرعي است. عوامل متعددي در پيدايش سياه شخصيت
ورود بيضايي،  ةگفت   بازي بايد برآيند آنها را سنجيد. به اند كه براي درك ريشة سياه داشته
دورة «پوسـت در   ان و بازرگانـان سـياه  مـزدور  پوستان آفريقايي به ايران نتيجة ورود سياه

ها و  ها براي ساختن قلعه است. در دورة صفويان نيز پرتغالي» يكپارچگي قلمرو اسلامي
هـاي  »زاري«همـراه داشـتند كـه     وب، بردگاني از حبشه و زنگبار بـه بناهاي خود در جن

فـظ  هايشـان ح  جنوب از نسل آنها بوده و سـنّت آفريقـايي خـود را هنـوز در عـزاداري     
هاي پرتغـالي   در زمان قاجار از سواحل آفريقا با كشتيي نيز پوستان سياه). 164اند ( كرده

. بـه  كـار شـدند    هاي اشراف مشغول به عنوان خدمه در خانه به جنوب ايران منتقل و به 
فريقا بوده و از مسـقط  زادة آ ،پوستان اين سياه شاه، بيشترِ پزشك ناصرالدين پولاك؛گفتة   

در بين آنها دو نژاد حبشـي و زنگـي   . شدند بغداد و عربستان به ايران آورده مي و گاهي
د  موهايشان پيچ«داشتند و » هاي باريك و كشيده بيني«ها  بارز بود. حبشي » درپيچ و مجعـ

پوسـت بودنـد.    سـياه كاملاً  زنگباري و نژادي ،ها بود. زنگي» بالابرگشته هايشان به لب«و 
ها بودند. غلامان هرگز به  تر از زنگي گران» ي اندام و هوش خوديبازي«علتّ  ها به  حبشي

خـدم و حشـمي از   «و » وسايل تجملي«در قالب شدند و بيشتر  كار سخت گماشته نمي
نـدرت    . رفتار با آنها ملايم بود و تنبيه بدني بهماندند نزد اشراف مي» هاي گوناگون رنگ

كردنـد و بـه تربيـت     وشـيدند، ازدواج مـي  پ خوردنـد و مـي   شد. آنها خوب مـي  ديده مي
شد حقّ شكايت داشتند و چنانچه حق  پرداختند. اگر بدرفتاري با آنها مي فرزندانشان مي
شدن به اربابي ديگر پافشاري كنند. اگـر غـلام يـا     توانستند جهت فروخته با آنها بود مي

خانـة اربـابش   غلامان و كنيزان شـهر گرداگـرد   شد، ديگر  كنيزي شكنجه يا مجروح مي
شـدند   لاماني كه آزاد ميكردند. غ مجاب مي ،تجمع كرده و دادگاه را به بررسي موضوع

به دليـل سـنّ    شدند. عنوان خدمتكار در خانة ارباب ماندگار مي معمولاً با فرزندانشان به 
شـدند و از   پايين در هنگام ورود به ايران، غلامان و كنيزان آفريقايي همگي مسلمان مي

ا كه بيشترشان زبـان مـادري را فرامـوش كـرده بودنـد، بـه زبـان فارسـي صـحبت          آنج
كردند. اما مشخصّ بود كه لهجة آنها فارسي اصيل نيست. آنهـا بـيش از ايرانيـان بـه      مي

مند بودند. سرسختي آنان در خودداري از انجام كارهايي كـه   هاي تند و برّاق علاقه رنگ
افتـاد. آنهـا كـه بـدون      بود كه هيچ تهديدي كارگر نمياي  شان نبود تا اندازه مناسب حال
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اربـابي   ،زحمـت  شدند، با فرض آنكه خلافي مرتكب شده باشند، به  اخراج مي» نامه آزادي«
» نامـه  آزادي«گذراندنـد. كسـاني كـه     يافتند و درنتيجه اغلب به گدايي روزگار مي جديد مي
كردنـد كـه مجبـور     آنها تنها وقتي كار مي دادند، زيرا آساني تن به كاري جديد نمي داشتند به

  ).175- 172( رفتند مي» طلبي خود غريزة تكاهل و راحت«شدند و غير از آن در پي  مي
ها براي كارهـاي   تر و از حبشي ها براي كارهاي سخت دليل فيزيك بدني از زنگي  به
وي تقليـدگران  دليل نزديكي بيشتر بـا اربابـان، الگ ـ   ها به  شد. حبشي تر استفاده مي سبك

  بازي، نمايشي بودند. به گفتة حسين كسبيان (به نقل از ناصربخت)، الگوي شاخص سياه
پـذير امـا    هايي درشت، بدني انعطـاف  ها و چشم لب باهاي حبشي باريك و بلندقد  غلام

 ،ها بودند و تر از زنگي تر و زودرنج . آنها هوشيارتر، صميميبودندقيمتي بيشتر  باپرتوان 
  هايشان الگوي شخصيت سياه شد (بند سوم). ويژگي ،ين رواز ا

تدريج به يك بازاري  كه بقاّل به  طوري  دانند، به نيز مي» بازي بقّال«بازي را امتداد  سياه
تغييـر  «توان در راسـتاي   اش به غلام وي مبدل شد. اين تغيير را مي ثروتمند و دزد مغازه

تاجران و نيـاز نـوكرداري آنهـا در رقابـت بـا طبقـة       پا به  نظام اقتصادي از كاسبان خرده
  ).54دانست (ثميني و ديگران » اشراف 

پنبـه يـا پوسـت     چـوب «هاي  بازان با سوخته نيز جاي بحث است. سياه »سياه«ظاهر 
فيزيـك سـياه بـر اسـاس     ). «197كردنـد (بيضـايي    صورت خـود را سـياه مـي   » درخت

بر اسـاس  «، بلكه »باشد هاي كلفت داشته  و لبفيزيونومي نژاد سياه [نبود] كه دماغ پهن 
). سياه معمولاً 115(انصاري » شد] همان [فرد] سفيدپوست [بود] و فقط چهره سياه [مي

و » بسـت]  [مـي  و كمربنـدي بـر روي بـالاپوش    پوشـيد]  [مـي  شلوار و بالاپوشي سرخ«
نگي به سر هاي ر شده با نگين هايي سرخ به پا داشت. همچنين تاجي سرخ، تزيين چكمه

زنگي به دست  يك دف يا دايره داشت كه گاهي كلاهي كج جايگزين آن بود. سياه غالباً
ا رسـنّتي سـياه    لبـاس  و چهـره  رنـگ  ،فضـائلي ). 6نواخت (فضائلي  گرفته و بر آن مي

نماد بازگشت او «چهرة سياه را  ،بهارداند.  كيش مهر مي  در آيين» فيروز مقدس«بازماندة 
ان و لبــاس ســرخ او [را] نمــاد خــون ســياوش و حيــات مجــدد ايــزد از جهــان مردگــ

ــي» شهيدشــونده ــد ( م ــاس ،انصــافي). 231همــان دان ــوروز و «هــاي  طراّحــي لب عمون
ها مرسـوم بـوده    داند كه در تمام دوره را برگرفته از لباس اصيل ايراني مي» فيروز حاجي
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هـايي كوتـاه داشـت و     يقـه و ساساني نيز بلند بود،  هخامنشيان سردارهاي  است. لباس
 قاجار و صفوي دوران در پوشش نوع اينشد (بند دهم).  دور كمر را هم شامل مي شال
جـاي   نقش غلام تاجري مصري يا عرب را داشـت، بـه    »سياه«هرگاه . داشت وجود هم

بـوقي   سبب شـد كـه كـلاه    »سياه«فينه براي «گذاشت.  به سر مي  دلقكي، فينه تاج يا كلاه
شـد   و شـايد همـين باعـث    » كم به طرح دوري از يك فينه تغيير پيدا كنـد  كمدلقكي او 

). وجود تفـاوت در  196برخي تقليدگران آن زمان منشاء سياه را مصري بدانند (بيضايي 
دهنـدة   بوقي و گاهي فينـه بـوده اسـت، نشـان     كه گاه تاج، گاه كلاه »سياه«توصيف كلاه 

رنـگ شـدن آيـين      بـا كـم   .تاريخ ايران اسـت با وقايع فرهنگي  »سياه«آميزش شخصيت 
اي بـراي انتقـاد، دلقكـي     قداست آييني خود را از دست داد و بـه وسـيله   »سياه«مينوي، 

  .شدرسان عشاّق مبدل  جهت خنده، نوكري براي خدمت و پيام
كـم از نمـادي    كم شناسيم همة اين خصوصيات را داراست. او  كه امروز مي »سياهي«

هاي  گرد نمايشي تبديل شد و با تلفيق با كولي هاي دوره رعي در دستهعضوي فآييني به 
هاي  او در دسته ،اش رسيد. در ابتدا هاي آفريقايي به هويت نهايي هندي، حبشي و زنگي

گـاهي  » افـروز  آتش«يا » فيروز حاجي«هايي چون  با نام» نوروزي مير«و » خوان نوروزي«
 ،پرداخـت. سـپس   ك به رقص و مسـخرگي مـي  همراه با آرايش چهره و گاهي با صورت

رقصـي  )، 197هاي مطرب تبديل شد (همان  هاي رقص دسته رقص وي به يكي از گونه
و بسـياري  » ها، بيرون آوردن زبان ها، برگرداندن پلك همراه با لوچ كردن چشم«شكسته 

جه و تمسخر له«هايي با محور  در نمايش »سياه«سان  بدين ).55پور  اداهاي ديگر (غريب
آفريني كرد. اين در حالي است كه تا اوايل سلطنت قاجار اگرچه سـياه   نقش» ظاهر افراد

مشخّصات روانـي  «ها نداشت و عاري از  محبوب مردم بود، اما نقش پررنگي در نمايش
هـاي ايرانـي كـه اصـلي كـولي       ). در شـادمايش 197بيضايي خاص خود بود (» و سنّتي
با اين تفاوت كه بازيگر سفيدپوست ايراني جهت » ستشك يك كولي ا سياه بي«داشتند 

ايجاد خنده در همه چيز اغراق، صورت خـود را سـياه و لهجـة كـولي را نيـز مسـخره       
پوستان و كوليان كه با فرهنگ و زبـان ايرانـي بيگانـه بودنـد،      ). سياه164همان كرد ( مي

يز، كه تا حدود زيادي تقليـدي  ن »سياه«كردند.  جا تلفظّ مي واژگان را اشتباه و جابه بيشترِ
» ر«كه   طوري ، به»كرد داري ادا مي فارسي را با لهجة خنده«پوستان و كوليان است،  از سياه
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). 53پـور   گفـت (غريـب   مـي » س«و » ل«جاي آنهـا   توانست ادا كند و به را نمي» ش«و 
  ). 197هرگونه حركت و حرف زشت نيز براي خنداندن تماشاگران آزاد بود (بيضايي 

هـاي اشـراف،    گردي در شهرها و اجراي نمـايش در خانـه   تقليدي با دوره هاي دسته
كـش   كمانچه«ها و مجالس شادي فعاليت داشتند. هر دسته حداقل دو نوازنده،  خانه قهوه

هـا را   هـا و رقـص   ورود و خـروج نقـش   نواهاي مشخصِ«، داشت كه »و نوازندة تنبك
حـوض وسـط حيـاط بـود و      دراي  روي تختـه  بـر  رادر منازل، محـل اج ـ ». نواختند مي
يـا  » سـياه «معـروف شـدند.   » روحوضي«يا » حوضي تخت«جهت اين اجراها به  همين به
هـا بودنـد. ديگـر     هـاي هميشـگي ايـن نمـايش     شخصـيت » حـاجي «و اربابش » مبارك«

(پسـر دردانـه و   » شـُلي «(زن حاجي)، » بي بي«بازي عبارت بودند از:  هاي سياه شخصيت
» جميـل «)، و 55پور  هميشه با او تنش داشت) (غريب »سياه«چلفتي حاجي كه  پا و ستد

هـاي خـانوادگي و تمسـخر     هـا داسـتان   ). موضوع نمايش168(كلفت حاجي) (بيضايي 
آوري  هـاي خنـده   هاي دروغين بود. در اين ميان، سياه خرابكـاري  برخي آداب و محبت

  ).169مان هداد ( انداختن حاجي انجام مي براي دست
اخلاقـي و   در برخي تقليدهاي تـاريخي، اسـاطيري، شـبه   و كم كامل شده  كم »سياه«

نيـز در  » سياه راسـتگو «عنوان  آور حضور يافت. حضور شبه عنوان عاملي خنده تخيلي به
). 185همان برخي تقليدهاي مربوط به زندگي روزمره و مسائل اجتماعي مشهود است (

سادگي و «در عين » نوكر«يا » غلام«دآوري داشت و در شكل گاه سخنان در ،گرچه سياه
بود و » بافكر«پرداخت، اما  به هجو و تمسخر ديگران مي» گاهي صراحت همراه با ترس

رسـيد. گـاه از مواضـع خـود      هايش در آخر با فرازونشيب بسيار بـه سـرانجام مـي    نقشه
شـد   ن از طريـق او بيـان مـي   گذشت و گاه پذيراي تقدير بود. پيام نمايش نيز در پايا مي

، او به زبان گوياي مردمي مبدل شـد  »سياه«با استقلال تدريجي شخصيت ). 170همان (
كه توانايي بيان مشكلات خود و انتقاد از حاكمان ستمگر را نداشتند. در راسـتاي نقـش   

  ).20فام  دانست (نيك» نوعي نمايندة مردم«توان سياه را  همان دلقكان درباري، مي
ها دربارة داسـتان   هاي تقليدي متني نداشتند، پيش از نمايش، شخصيت ون نمايشچ

هيچ دوباري نبود كه نمـايش  «افزود.  توافق كرده، هر كس به ابتكار خود چيزي بدان مي
رفـت و همـين    پردازي پيش مي بديههبازي با  جهت سياه همين به» به يك نحو اجرا شود،



 ها و كاركردهاي... مايه ها، درون بررسي تطبيقي ريشه    ûý 54 )، پياپيûýăÿبهار و تابستان ( ā/ûادبيات تطبيقي مقاله
 

شـد. گـاهي    تمسخر و نقد مسائل وقت جامعه مـي  هايي جديد در باعث آفرينش صحنه
). در 189(بيضايي  شد اي نيز در آن ديده مي  ذكر يا تمسخر رخدادهاي تاريخي و افسانه

لحاظ هدف  انتقاد وسيلة خنداندن بوده است و گاه خنداندن سرپوش انتقاد. بدين«تقليد 
  ).190همان (» خنداندن است يا انتقاد ،شد، يعني روشن نبود كه هدف گم مي

، نـوكر  »سـياه «دهندة طبقات اجتمـاعي بودنـد.    بازي عموماً نشان هاي سياه شخصيت
بود كه برخلاف چهرة سياهش قلبي پاك داشت و در عين زيركي با تظاهر بـه   »حاجي«

خسـيس، بـداخلاق، مغـرور و    «فـردي   ،انـداخت. حـاجي   اربابش را دست مـي  ،لودگي
گرفـت. فريبكـار و    اي مـي  انيت، تصميمات ابلهانـه و تندمزاج بود كه در عصب» خودبين

سياه در «). 54پور  بود (غريب» چاق و شكمباره«)، و 20فام  (نيك» رحم بي«متقلّب، غالباً 
گـويي،   هـايي عمـومي چـون صـراحت، راسـت      دلقـك در كنـار ويژگـي    ـ   نوكرجايگاه 

ر از شرايط ، خصوصيات ديگري هم داشت كه متأثّ»حاضرجوابي، هوشمندي و سركشي
)، 54كرد (ثميني و ديگران  اجتماعي بود. او از هر فرصتي در تمسخر اربابان استفاده مي

، »سـري  سـبك «بود كه بدون هيچ ترسـي بـا رفتارهـايي چـون     » ساز طرب«شخصيتي و 
، كلـك زدن،  »غرغـر كـردن  «)، ايراد گـرفتن،  48همان » (اخلاقي بي«و گاه » فكري كوته«

تظـاهر بـه نـاداني، چاپلوسـي،     ، »فضـولي «، »سـخني  شـيرين «، »ميگر دهن«رسوا كردن، 
تشبيه خود و ديگران به حيوانات و موجودات پسـت (آژنـد   و خود و ديگران، » تحقير«

  آورد.  وجد مي  تماشاگران را به )،19-18
تظـاهر بـه حماقـت     »سـياه «دادن ضعف اخلاقي يا فساد مالي ارباب، گاه  براي نشان

آگاهي اجتمـاعي از جايگـاه   «داشت.  كاري ارباب پرده برمي ه از خلافگون  كرد و اين مي
هاي اقتصادي چون ارباب، گـاه سركشـي او    عنوان طبقة ضعيف در مقابل قدرت  نوكر به

هاي كلامي و رفتاري تبديل  را از تمسخر به اعتراضي در شكل تحقير، سرزنش و توهين
شـد كـه    يي جايگاه دلقك و ارباب مـي اين اعتراض، لحظاتي منجر به جابجا» كرد]. [مي

ظاهري شـاد   دوگانه بود:  ،آورد. هويت سياه خاطر مي را به» حكومت موقتّ ميرنوروزي«
هـيچ مكـان و   «ديده. وي همراه هميشگي افراد بود اما خود بـه   اما باطني غمگين و رنج

د عصباني و از طرفي از ارباب خو). 55تعلقّ نداشت (ثميني و همكاران » تبار خانوادگي
از طرف ديگر به او وفادار بود. مشكلات اخلاقي ارباب و فاصلة طبقـاتي آنهـا موجـب    
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شد، اما وي با وفاداري، در اصلاح ارباب و پركردن فاصلة بين خود  مي »سياه«عصبانيت 
ديد و آن فاصله را حفـظ   چشم غلام مي   وي را هميشه به ،كرد. اما ارباب و او تلاش مي

اي در دل بپرورانـد و در رنـدي خـود     عقـده  »سياه«شد  مين مسئله باعث مينمود. ه مي
كـه   كرد چنـان   هايي در كار ارباب مي كاري خراب«موجه باشد. به همين جهت او گاهي 

درواقـع   »سـياه «هـدف  » كـرد.  بست يا نافرماني و تجاهل مي كار نمي هاي او را به  فرمان
  ).171نشدن آن فاصلة طبقاتي بود (بيضايي دليل پر انتقامي رندانه از ارباب به 

و نحوة اجرا دو مكتب مجـزا    شنقگوناگوني  لحاظ از بازي سياهگفتة ناصربخت،  به 
 كيـد أت، بـا  كلامـي، و مكتـب شـيراز    هاي بازيبيشتر بر  كيدأت، با »مكتب تهران«داشت: 
در  بـدني  ايه ـ مهـارت  بـر  كيـد أت ،ظـاهر  بـه  البتـه . بازيگران بدني هاي مهارت بر بيشتر
بـازان   . در هر كدام از اين مكاتب نيز هر يـك از سـياه  است بودهرايج  جنوببازان  سياه

كرد (بنـد سـوم).    بازان متمايز مي شيوة نمايشي مخصوصي داشت كه او را از ديگر سياه
و  جوابرحاض ـزرنـگ و   لـي اوبودند كـه  » سياه بت«و » سياه تند و تيز«دو نمونة بارز، 

  ).61انصاري ( و خونسرد بود ديگري آرام
). در استوار بود (همان» موسيقي«و » حركت«، »گفتار«بازي بر سه محور  سياه اساس

شد كـه عبـارت بودنـد از: انـواع      دي در ايجاد خنده استفاده ميداين راستا از عوامل متع
، »حرف تـو حـرف آوردن  «، سؤال و جواب، »نعل وارونه زدن«تكرار گفتاري و عملي، 

)، انـواع جنـاس، ايهـام،    150-115بيگـي   اي رفتار و گفتار كسي را درآوردن (فتحعلياد
هــا و اشــعار،  المثــل پــردازي، ضــرب گــويي، نقيضــه زدن، لطيفــه ســازي، پكــري وارونــه
مشدي) و  هاي فيزيكي، رقص شاطري (نون سنگكي)، رقص شيش كبابي (داش درگيري

 و داشت محفلي و خانگي يطحيا ،غازآ در، بازي سياه ).91-62رقص نجاري (انصاري 
» نخستين تماشـاخانة تقليـد  «بدون دكور بود، اما از اواسط حكومت احمدشاه با تأسيس 

  ).55؛ انصاري 55پور  كم اضافه شد (غريب دكور نيز كم
بازي رو به افول نهاد. مسـائلي همچـون ملـزم     ، سياه1332مرداد  28از كودتاي  پس

رائة متن مكتوب جهت بازبيني در ادارة شـهرباني و حـذف   هاي نمايشي به ا شدن دسته 
هايي  هايي چون راديو، تلويزيون و سينما، ايجاد مكان هاي انتقادي، حضور رسانه قسمت

در » اجراي نمايش به شـيوة تئـاتر غـرب   «چون كاباره، و تمايل و توصية روشنفكران به 
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سردي بر پيكرة ايـن نمـايش    ). مرگ سعدي افشار آب8اين راستا مؤثّر بودند (انصاري 
 هنوز هم افرادي چون جواد انصافي در تجديد حيات آن تلاش ،سنتّي بود. در عين حال

شـوند، امـا    هـاي نمايشـي يـا تلويزيـوني اجـرا مـي       بازي ندرت سياه به ،. امروزهكنند مي
  شود.  ها ديده مي فيروز كماكان در روزهاي تحويل سال نو در خيابان حاجي
  
 امريكابازي در  سياه 2. 3

دار،  هاي كوتاه خنـده  شامل گفتاريي يا مينسترلِ (خنياگري) نمايشي بود امريكابازي  سياه
هـاي   هاي تركيبي، موسيقي، رقص و آواز كه بـازيگران آن سفيدپوسـتاني بـا صـورت     بازي
) وارد 1865- 1861( امريكـا پوست تنها پس از جنگ داخلي  شده بودند. بازيگران سياه سياه
گـرد   معناي خنياگر يـا شـاعر و نوازنـدة دوره    مينسترلِ در ادبيات اروپا بهن عرصه شدند. اي

اي از بازيگران نمايشي اشاره داشـت   وسطايي است. در قرن نوزدهم اين واژه به دسته قرون
 ،پرداختنـد. از همـين رو   هاي تركيبي يا واريته مي كردن تماشاگران در نمايش  كه به سرگرم

شكل گرفـت. منشـاء    امريكاعنوان نوعي سرگرمي نمايشي در قرن نوزدهم در   بهخنياگري 
به نمايش درآوردن سياهپوستان براي سرگرمي «توان سنتّ  يي را ميامريكابازي  پيدايش سياه

و زمـان اسـارت و بـه تماشـا      1441دانست كـه بـه سـال    » و لذتّ تماشاگران سفيدپوست
). البتـه  36- 35گردد (استراسبو  ها در پرتغال برمي يگذاشتن مردم غرب آفريقا توسط پرتغال

ط سفيدپوسـتاني كـه خـود را سـياه مـي       هاي سياه نمايش شخصيت كردنـد در   پوست توسـ
بـازي نداشـتند    در زمان شكسـپير نيـز وجـود دارد كـه جنبـة سـياه       اتُللوهايي چون  نمايش
گاهي پسين دارد. در اواخر قرن بازي به مفهوم استهزايي آن خاست ). سياه82، 1994 1(واتكينز

ظـاهر شـدند    امريكاهاي نمايش  شده بر صحنه هاي سياه هايي با صورت هجدهم، شخصيت
دار بودنـد. سـرانجام،    هـاي خنـده   پـرده  داشتند و مجـريِ ميـان  » خدمتكار«كه معمولاً نقش 

پرداختند.  ايش ها در نيويورك به اجراي نم ها و كافه ها، سيرك پرده بازيگران مشابهي در ميان
ل نقـش  » 2سامبو«نام  شده و  درنتيجه، شخصيتي با صورت سياه هـاي محبـوبي چـون     مكمـ

  ).27شد (استراسبو » 4مرزنشين«و » 3گو يانكيِ بلندقد قصه«
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Watkins 
2 Sambo 
3 Tall-Tale-Telling Yankee 
4 Frontiersman 
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در  1790بازي پـس از سـال    ) آمده است كه سياه1995(نامة شهر نيويورك  دانشدر 
پـدر خنيـاگري   «بازي در سطح ملّي نيـز بـا    سياههاي سيار ظاهر شد.  ها و نمايش سيرك
) آغـاز شـد كـه در سـال     1860-1806( 1»ددي رايسي«يعني توماس دارتموث » امريكا
شـده در تئـاتر نيويـورك     اي سـياه  رقص و آواز خود را با لباسي مندرس و چهره 1828

پوست بـه   ياهگرد و س اي دوره كرد. شخصيت و آواز وي اقتباسي بود از خواننده اجرا مي
 سـرگرمي  ،كه در خيابان او را ديده و آوازش را شنيده بود. هدف رايسـي » 2جيم كراو«نام 

جيم كراو شخصيتي محبوب بـين بردگـان داشـت     ،آنكه حال ،مخاطبان سفيدپوست بود
  ).11 3(وورمسر
سياهپوستان را كندذهن، تنبـل، ترسـو، دزد، دروغگـو، خرافـي،      ،ييامريكابازي  سياه

). 11شيد (همان ك تصوير مي  ه اهل موسيقي و رقص و آواز بهالي، لوده، دلقك و البتّلااب
كوتـاه و   4آميـز  هـاي هـزل   بـا اجـراي نمـايش    بـازي در دهـة سـوم قـرن نـوزدهم      سياه
، خنيـاگري يـا   1848ظهور كرد و در دهة بعـد اوج گرفـت. در    5دار هاي خنده پرده ميان
ايي رسـمي چـون اپُـرا را بـه هنـري مرسـوم بـراي        عنوان هنري ملّي هنره بازي به سياه

 ).9مخاطب عام تبديل كرد (ماهار 

يي بـر مبنـاي نخسـتين الگوهـاي نمايشـي      امريكـا بازي  هاي سياه نخستين شخصيت
ــد   ــتي مانن ــان  «سفيدپوس ــكارچيان و قايقران ــاهيگيران، ش ــينان، م ــه از »مرزنش ، برگرفت

شـده و تقليـد از لهجـة     صـورتي سـياه  بودنـد كـه بـا     6آميـز  هاي خيالي و اغـراق  داستان
). بـا تغييـر عقيـدة عمـومي نسـبت بـه       55 7آمدنـد (ناتـان   پوستان به نمايش درمـي  سياه
 8بازي نيز تغيير كردند. سرانجام چنـدين نقـش ثابـت    اي سياه پوستان، عناصر كليشه سياه

م بـا نـا  » پـوش  آقـاي شـيك  «و » سـامبو «، »جيم كراو«ترين آنها  ظهور كردند كه محبوب
يا مامان » 10مامي«تري تقسيم شدند، از جمله  هاي فرعي بودند كه بعدها به نقش» 9زيپ«

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Thomas Dartmouth “Dadd Ricey” 
2 Jim Crow 
3 Wormser 
4 Burlesque 
5 Antr’actes 
6 Tall Tale 
7 Nathan 
8 stock characters 
9 Dandy, Zip/Urban Coon 
10 Mammy 
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 هاي يك روسـپي  ـ دختري خدمتكار كه گاه ويژگي2يا سياه پير، جزِبِلِ» 1داركيِ پير«سياه، 
مند به زنان سفيدپوست بـود، مـرد يـا     هيكل و علاقه كه درشت» 3باك«در او نهفته بود ـ  

  ).18-17(لات» پوست سرباز سياه«و » 5سياه بچه«، 4زن دورگه
غلاماني تنبل، ترسو و دلقك بودند. سامبو، با آنكه كودكي بيش نبود،  ،سامبو و زيپ

بزرگسالي با رفتار كودكانـه بـود كـه بـه كـاري       ،نمود. زيپ  خدمتكاري باوفا و شاد مي
تلاشـي بـراي تغييـر     اش دليـل تنبلـي و بـدبيني    راضي نبود و به شآمد. او از شرايط نمي

پوستان قديمي و شادي بـود كـه    كرد. تا آغاز قرن بيستم، سامبو نمايندة سياه شرايط نمي
پوستان جوان شهرنشـيني بـود    كه زيپ نمايندة سياه پيرو رفتار جيم كراو بودند، درحالي

شده بـود، آرام صـحبت    كردند. زيپ، سامبوي منحرف احترامي مي كه به سفيدپوستان بي
كـرد. وي قبـل از جنـگ داخلـي      ها فرار مـي  داد و از مسئوليت كرد، كاري انجام نمي مي

» پـوش   آقاي شـيك «پوستي شهرنشين شد كه  پوستي آزاد بود، اما سپس سياه سياه ،امريكا
پوشـي، دعـوا، بيكارگشـتن و ابلـه      نام گرفت و هدفش تنها تفـريح، هواخـوري، شـيك   

او كه زادة يكي از شهرهاي شمال بود، با تقليـد  ول). بند ا 6دادن خود بود (پيلگريم نشان 
پوستان داشـت و معمـولاً    سعي در جدايي خود از ساير سياه ،لهجه و لباس سفيدپوستان

رسيد. لباس وي تقليدي بسيار مضحك از پوشش طبقـة سفيدپوسـتان    جايي نمي هم به 
تكش سـفيد، عينـك   دار بـا سردوشـي برجسـته، دس ـ     مرفّه بود و معمولاً يك كت دنباله

شـد. او بيشـتر    وبرقـي را شـامل مـي    زرقچشمي، سبيل مصنوعي و زنجير ساعتي پر تك
زدن و معاشـرت بـا زنـان     وقت خود را به آراسته كردن ظاهر خود، مهماني، رقص، قدم

كرد و نمايانگر شخصـيتي مغـرور و    پوستان آزاد را مسخره مي سياه ،كرد. زيپ سپري مي
كاسـت.   هاي مضحك از شأن وي مي نادرست كلمات و جناسفظ تللباس بود كه  خوش

آميـزي   پوسـتي اغـراق   شدند بـا لهجـة سـياه    مي  بازيگران سفيدپوستي كه وارد اين نقش
  ).118 7كردند (تال صحبت مي
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1 Old Darky 
2 Jezebel 
3 Buck 
4 Mulatto 
5 Pickaninny 
6 Pilgrim 
7 Toll 
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پوسـت   سياه  سرپرست سنتّي و شاد يك خانوادة» 1عمو (يا دايي) پير«يا » داركي پير«
بـاهوش بـود. شخصـيت او      چندان  خواني نه او نيز آوازهها،  بود. همچون ديگر شخصيت

اش، احساسـاتي بـودنش بـراي سـالمندان، تأكيـدش بـر        داشـتني  مانند طبيعـت دوسـت  
بود. مرگ او و رنجي كه اربابش  هاي قديمي و بنيان خانواده، او را محبوب كرده  دوستي

بـود. در مقابـل، مـرگ    هاي احساسـي   هاي ترانه مايه شد از درون پس از آن دچار آن مي
آمـد   مي ندرت پيش   ). به79-78ارباب نيز رنجي مشابه براي داركي به دنبال داشت (تال 

رحم از كار بيكـار شـود. بعـد از جنـگ      علّت كهولت سن توسط اربابي بي كه داركي به
بازي جنوب شد. او نماد روزگار شـاد و   ترين شخصيت سياه ، داركي رايجامريكاداخلي 

بخش بـود.   قبل از جنگ در جنوب بود و خاطرات وي براي شنوندگان هميشه آرامآزاد 
كـرد و در نهايـت فـردي از گذشـته ماننـد       وي اغلب از فقدان منزلش در جنگ ناله مي

  ).81همان نمود ( فرزند ارباب پيشينش را ملاقات مي
ه بـود.  ها از طنـّازان تـا بـازيگران طنـز گسـترد      بازي هاي زن در سياه طيف شخصيت

، بيشتر مواقـع بـازيگران مـرد نقـش     امريكارغم حضور بازيگران زن در تئاتر آن دورة  به
كه مادرسالار خـانوادة  » (يا خاله) پير  عمه«يا » مامي«كردند.  پوست را بازي مي زنان سياه

رفت، نقش مقابل داركي و شخصيتي محبـوب و مادرانـه نـزد     شمار مي آل جنوبي به ايده
). جِزبِـِل يـا دختـرك خـدمتكار، شخصـيتي      79همـان  ان و سفيدپوستان بود (پوست سياه

دورگه بود كه جذابيتش همواره موجب وسوسة مردان نمايش بود و البته هيچوقـت بـه   
بـازي شـد چـرا كـه      ترين نقش سياه تخصصي ،داد. پس از جنگ، اين نقش آنها تن نمي

يش براي مرداني كه ايـن نقـش را   ر هاي بي هاي فربه و صورت داشتن صداي زير، شانه
 »2دختـرِ بـامزه   پيـر «). در مقابل اين نقش مضحك، 144همان كردند ضروري بود ( بازي مي

هاي پاره نقـش او را بـازي    اندام با لباسي رنگارنگ و كفش قرار داشت كه مردي درشت
و را ا ،شـد كـه تماشـاگران    از علاقة مردان نمايش به زني ايجاد مي ؛كرد. طنز حاصل مي

  ).166دانستند (لات  هرگز جذاب نمي
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1 Old Uncle 
1 Funny Old Gal 
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جنگ رشـد كـرد و بـه تلفيقـي از       ديگري بود كه در بحبوحة  شخصيت ،سرباز سياه
دليل حضورش در جنـگ، وي تـا حـدي محبـوب      پوش مبدل شد. به برده و آقاي شيك

تـراز همتايـان سفيدپوسـتش     پنداشت لبـاس فـرمش او را هـم    بود. اما از آنجايي كه مي
نشيني مهارت بيشتري داشت تا در جنـگ   ند، اغلب مورد تمسخر بود. وي در عقبك مي

داد. در عين حـال، ورود   پوش، مهماني را به مسائل جدي ترجيح مي و مانند آقاي شيك
دليـل جنـگ را يـادآور     هاي جنوب بـه  خانواده گسيختگيِ ماية ازهم بازي درون او به سياه

  ).119همان شد ( مي
هـاي   هاي بسيار پهـن، لـب   درشت، دماغ پوستان را افرادي با چشمان ياهبازان، س سياه

بازان سفيدپوسـت   دادند. سياه هاي احمقانه نشان مي قروچه برآمده و هميشه باز، و دندان
كردند. موي  ها و اطراف آن را سرخ مي صورت خود را سياه و لب ،پنبة سوخته با چوب
شد. از ديگر موارد تمسخر اين بود كه  ه معرفي ميسيا  تولة ،ها پشم و فرزند آن ،سياهان
جـاي    پوستان، هنگام بيماري، بايد جوهر بخورند تا رنگشـان برگـردد و اينكـه بـه     سياه
بـازان، در قالـب    پردازي سياه ). چهره67كردن موهايشان بايد آنها را تا بزنند (تال   كوتاه

داد تا انتقادات شديد  ن اجازه ميحماقت شخصيت سياه، به اين بازيگرا  ماسكي به نشان
). هـدف اصـلي ايـن    161همـان  اجتماعي را نيز بدون آزردن تماشاگران مطرح كننـد ( 

پوسـتان در درك آنهـا بـود.     برانگيز و تمسخر توانـايي سـياه   انتقادات، بيان مسائل بحث
گرفتند  كار مي فرد را در اين زمينه به ها فردي با بازي و سبكي منحصربه بسياري از دسته

  ).92، 1999(واتكينز 
پوسـتان بـود. پـيش از جنـگ داخلـي       بازي تمسخر سـرخ  يكي ديگر از اهداف سياه

شـدن يـا قربانيـاني     پوستان معمولاً نماد معصوميت دوران پـيش از صـنعتي   ، سرخامريكا
بودند كه صلح آنان توسط سفيدپوستان به خطر افتاده بود. اما با افزايش توجه به مناطق 

ترسـناك   پيشرفت و وحشـياني شـوم و   ملحد عنوان موانعِ  پوستان به ، سرخامريكاربي غ
دادنـد   هايي كه آنها را محور كار قـرار مـي   معرفّي شدند. هرگونه طنز موجود در نمايش

پوستان بـود. تقليـدهايي نيـز از     بازان در تقليد از رفتارهاي خشن سرخ نتيجة تلاش سياه
بحبوحة اكتشافات معادن طلا در كاليفرنيـا ظهـور كـرد كـه      مردم جنوب شرقي آسيا در

هـا را بـه    بـازان، چينـي   ها در آنجا بود. سياه هاي خنياگري و چيني نتيجة رويارويي دسته
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كردند. از زماني كه يـك   هاي مويشان مسخره مي خاص و طرّه  دليل زبان، عادات غذايي 
برگـزار كـرد،    امريكـا در  شـي يـك گـردش نماي   1865دستة آكروباتيك ژاپني در سـال  

  ).172بازي مبدل شد (همان  ها نيز به امري رايج در سياه تمسخر ژاپني
ها برگرفته از مهاجران ايرلندي و آلماني بودنـد.   بازي سياه هاي سفيدپوست شخصيت

الخمـر   در قالب افرادي دائمدر دهة چهارم قرن نوزدهم نخست  هاي ايرلندي، شخصيت
ها خود در دهة بعد  شدند. ايرلندي ميايرلندي غليظي بر صحنه ظاهر   جةو زشت و با له

ها، تصاوير منفي  دليل خيل عظيم تماشاگران ايرلندي در سالن به خنياگري پرداختند و به
 ششـم قـرن نـوزدهم   ها از همان آغاز دهة  ها از نمايش حذف شد. اما آلماني از ايرلندي

كـه البتـه    شـدند  ي و مسئول معرفي ميقافرادي منط ها داشتند و تصوير مثبتي در نمايش
). 131و لهجة آلماني غليظ آنها ماية تمسـخر بـود (استراسـبو     جثة بزرگ، اشتهاي زياد

هاي آلماني تـا حـدودي مـديون اجـراي آنهـا توسـط خـود         مثبت نشان دادن شخصيت
  ).174بازيگران آلماني بود (تال 

بـازان   و دليل عمدة محبوبيـت آن بـود. سـياه    بارزترين جنبة خنياگري ،رقص و آواز
پوستي است، اما ميزان تأثيرپـذيري   هاي آنها اصالتاً سياه ها و رقص مدعي بودند كه ترانه
در دهـة سـوم قـرن نـوزدهم،     پوستان هنـوز هـم مشـخصّ نيسـت.      آنها از فرهنگ سياه

زي، هـر چنـد   بـا  هـاي سـياه   پوسـتان مطـرح بـود و ترانـه     هاي فراواني دربارة سياه بحث
بازان از ايـن فرصـت    كرد. سياه پوستان عرضه مي اي به سياه هاي تازه نژادپرستانه، نگرش

ها پرداختند تا هم تماشاگران در خلوت خـود از   استفاده كرده به چاپ و نشر متن ترانه
بـازي   ترديد، موسيقي سـياه  هاي ديگر از آنها اقتباس كنند. بي آنها لذتّ ببرند و هم دسته

هـاي اروپـايي منشـعب از     اي از سـنتّ  فرهنگ سياهان ريشه داشت، امـا بـر شـالوده    در
تفكيـك موسـيقي    ،رو ازهمـين  ،موسيقي فولكلور ايرلندي و اسـكاتلندي اسـتوار بـود و   

 1نمود (كـاكرلِ  امري غيرممكن مي سوم قرن نوزدهمپوستان در دهة  سفيدپوستان و سياه
هايي چون كافه، اسكله،  پوستان از طريق مكان اه). ارتباط خنياگران با فرهنگ سي86-87

شد. امـا عـدم تأثيرپـذيري كامـل از موسـيقي       هاي مختلف برقرار مي سالن تئاتر و محلّه
مجاز به نـواختن موسـيقي    ،ندرت   ها نتيجة آن بود كه بردگان به آفريقايي در اين نمايش
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شدند  قي فولكلور اروپايي مياصيل آفريقايي بودند و درنتيجه مجبور به اقتباس از موسي
  ).26-25 1(ساليوان

ربطـي بودنـد كـه خواننـدگان      اغلب سخنان منظوم بـي  ،بازي هاي سياه نخستين ترانه
نظـم بـود، ملـودي     يي شلوغ و بـي امريكاخواندند. در اين برهه، موسيقي  بدون وقفه مي

رقص «و  »پوستي صداي رقص پاي محكم و پرهيجان سياه«نداشت و تركيبي از  يخاص
پوسـتان   ها نيز همچون چهرة سياه ). ترانه94بود (لات » بازان ايرلندي تند و چرخان سياه

بـازان بـود وگـاهي قطعـاتي از ادبيـات شـفاهي آفريقـايي ازجملـه          اسباب تمسخر سياه
شـد. آلات   هـا مـي   هايي در مورد حيوانات سخنگو يـا بردگـان شـياد وارد ترانـه     داستان

 3هـاي اسـتخواني   زنگي آفريقايي، ويولون و قاشـقك  ، دايره2بانجو موسيقي خنياگري نيز
شد. موسيقي و رقص خنياگري در ابتـدا ريشـة آفريقـايي نداشـت      اروپايي را شامل مي

). حتـّي برخـي شـكايت    103-101همـان  بلكه واكنش سفيدپوستان نسبت به آن بـود ( 
حال، رقص  ). بااين51ند (تال  ا ريشة آفريقايي خود را فراموش كرده  داشتند كه خنياگران

پوستي داشـت و عـلاوه بـر حركـاتي چـون رقـص تنـد بالاتنـه،          خنياگري اصالت سياه
هايي از رقص اروپايي نيز در آن مشهود بود. رقـص خنيـاگري    زدن، رگه زدن و قدم كف

). سـرودهاي  116-115همـان  هاي نمايش مورد تمسـخر نبـود (   برخلاف ديگر قسمت
هاي  وارد گنجينة ترانه هفتم قرن نوزدهم) نخست در دهة 4(جوبيلي پوستان مذهبي سياه

رقـم زد (كـاكرِل    امريكابازي شد و اولين حضور موسيقي اصيل سياهپوستي را در  سياه
پوستي بـود كـه بـا     نخستين اقتباس كامل از موسيقي سياه ،ها ). ورود جوبيلي به ترانه87

ها بـه حيـات خـود ادامـه داد.      بين شخصيتحفظ اصالت خود، بر پاية تكرار و مناظرة 
آنكـه   خواندنـد، حـال   اي را مـي  نشده هاي كامل و تحريف جوبيلي ،پوست هاي سياه دسته
هاي مـذهبي را بـا    مايه ها كرده و درون هاي سفيدپوست قطعات طنز را وارد سرود دسته

لاش داشتند تـا  بازان ت ). در مجموع، سياه244كردند (تال  جا مي هجاب 5مسائلي از جنوب
هاي سفيدپوست و از طبقـة متوسـط بودنـد راضـي نگـه       مخاطبشان را كه اغلب شمالي
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1 Sullivan 
2 Banjo 
3 Fiddle and bones 
4 Jubilees 
5 Plantation 
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بـازي، تماشـاگران سفيدپوسـت     پوستان در سياه رغم وجود عناصر تمسخر سياه دارند. به
  ).39پوستي هستند (لات  كردند كه رقص و آوازها اصالتاً سياه تصور مي
يي اسـت. تـا ابتـداي دهـة     امريكـا نمايشي كاملاً يي نخستين شكل امريكابازي  سياه

صورت انفرادي و  برخلاف دوران اوج اين نوع نمايش، اجراها يا به ،چهارم قرن نوزدهم
بازي  ). مدتي گذشت تا سياه30رفتند (تال  روي صحنه مي هاي كوچك  يا در قالب گروه

 ،و )65(لات  پيدا كنـد چندان آبرومند نيويورك  هاي مناطق نه جايگاهي در كافهتوانست 
همـان  آمـد (  تر نيز به اجـرا درمـي   هايي آبرومندانه پرده در سالن عنوان ميان البته گاهي به

بـازي در مركـز شـكوفايي صـنعت      سـياه  سوم و چهارم قرن نـوزدهم، ). در دو دهة 75
اي فـراهم آورد تـا سفيدپوسـتان     قرار داشت و براي چندين دهه دريچه امريكاموسيقي 
نمـود   نژادپرستانه مي ،از آن طريق به سياهپوستان بنگرند. از يك سو، اين نمايش امريكا

آگـاه   امريكـا پوسـتان   هاي مهـم فرهنـگ سـياه    و از سوي ديگر، سفيدپوستان را از جنبه
هاي اشـرافي ابتـدا تعـداد اجـراي ايـن       ). خانه82، 1999؛ واتكينز 18-17كرد (لات  مي

ميلـي   رغـم بـي   بازان توانستند به سياه 1841اما در آغاز  بودند،  ها را محدود كرده نمايش
هاي معتبري همچون سـالن باشـكوه تئـاتر     هايشان را غالباً در مكان حاميان خود نمايش

هـا شـدند و    كـم وارد سـالن   در نيويورك اجرا كنند. طبقات پايين جامعه نيز كـم  1پارك
بازيگران و نوازندگان پرتـاب  سمت  آمد اشيايي به هرگاه اجرايي به مذاقشان خوش نمي

آميـز و كوتـاه بـود و بـا      هاي اين دوره هزل بازي سياه). غالب 138-137كردند (لات   مي
 يرو» اي سـزارِ عطسـه  «و » هملت خوشمزه«آثار شكسپير همچون  يعناويني در استهزا

در اين ميان، برخي سفيدپوستان بـه اجـراي رقـص و آواز    ). 75همان رفتند ( صحنه مي
پوسـت رقـص    بـازان سـياه   ترتيـب، سـياه   مند شدند. بدين پوستان علاقه ط خود سياهتوس

موسـيقي  «، كـه نوازنـدگان   »بانجو«آفريقايي داشت با صداي  را كه اصالتانفرادي خود 
  ).42-41همان مدعي اصالت آفريقايي آن بودند، همراه كردند (» پوستي سياه

هـا   بـازي  هـاي نخسـتين سـياه    بـا شخصـيت   امريكـا طبقة كارگر سفيدپوسـت شـمال   
 امريكـا ). اين مسئله با رشد طرفداران كارگران بومي 76د (استراسبو دنكر پنداري مي همزاد

داري مصادف بوده و منجـر بـه تأييـد     عليه مهاجران ديگر كشورها و نيز رشد حاميان برده
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Park Theatre 
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سـان،   د. بـدين گردي ـ بازان مي عقايد نژادپرستانة موجود و تبيين عقايد جديدي توسط سياه
پوست مشترك، كـه   آنها را عليه يك دشمن سياه» 1مافوقان اجتماعي«بازي، كارگران و  سياه
  ).138- 137نمايان بود، متحّد كرد (لات  »پوش شيك«ويژه در شخصيت آقاي  به

، تعـداد تماشـاگران   امريكـا و مصادف با ركود اقتصادي جامعة وقت  1837در سال 
ساز بـود. در سـال    هاي پول ا برپايي كنسرت از معدود سرگرميشدت كم شد، ام تئاتر به
تئـاتر   هـايي در آمفـي   در تشكيل چنين كنسرت 2باز به رهبري دن امت ، چهار سياه1843

-102خواندند (استراسـبو  » 3خنياگران ويرجينيا«باورِي نيويورك متّحد شدند و خود را 
اي را تشـكيل   دايـره  باز نيم آن چهار سياه اي داشت و در ). نمايش آنها ساختار ساده103

هـاي   گـويي  پرداختند. سپس يكـي از آنهـا بـه تـك     خواني و نغزگويي مي داده و به آواز
 امريكـا اي شاد در مورد مسائل جنـوب   پرداخت و درنهايت نمايش با ترانه آور مي خنده

گـرد   رهخـوان و دو  هـاي آواز  يافـت. واژة خنيـاگري نخسـت در مـورد دسـته      پايان مـي 
بازي مترادف كردند  اش آن را با اجراي سياه ، اما امت و دستهرفت به كار ميسفيدپوست 

، از 4هرالـد نيويـورك  ). 152و مخاطباني جديد از طبقة متوسط جذب نمودند (كـاكرِل  
كاملاً خالي «، در مورد اجراي دستة امت نوشت كه اين نمايش امريكاهاي وقت  روزنامه

هاي  آميزي است كه تاكنون مشخّصة نمايش هاي شكوِه وهين و ديگر ويژگياز هرگونه ت
، دستة 1845). در 151، به نقل از كاكرِل 1843فوريه  6» (است  بازي بوده موزيكال سياه

مايه پاكسـازي   هاي خود را از هر نوع طنز بي نمايش» 5سرايان اتيوپيايي عاشقانه«نمايشي 
). مـدتي بعـد،   37پيشي گرفتند (تال» خنياگران ويرجينيا«  كردند و در محبوبيت از دستة

ــتي  ــرس كريس ــن پيِ ــتة  6ادوي ــتي«دس ــاگران كريس ــكيل داد» 7خني ــق  را تش ــه تلفي و ب
خنيـاگران  «و طنز سـخيف دسـتة   » سرايان اتيوپيايي عاشقانه«هاي منظم دستة  خواني ترانه

دة نمـايش خنيـاگري را در   شالو» خنياگران كريستي«پرداخت. بر اين اساس، » ويرجينيا
  ). 38-37همان ريزي كردند ( پايه 1840دهة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Class Superiors 
2 Dan Emmett 
3 Virginia Minstrels 
4 New York Herald 
5 Ethiopian Serenaders 
6 Edwin Pearce Christy 
7 Christy’s Minstrels 
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يي معمولاً شامل سه پرده يـا بخـش اصـلي بـود. در بخـش اول يـا       امريكابازي  سياه
روي صـحنه   اي محبـوب   ابتدا كلّ دسته با رقص و خوانـدن ترانـه  » 1سرخطّ خنياگري«

نمـايش، كـه ميزبـان    » 2مجـري « يـا » سردسته«). سپس با هدايت 105آمد (استراسبو  مي
دادنـد.   اي تشـكيل مـي   حلقـه  بازان نيم شد و گاهي صورتش سفيد بود، سياه محسوب مي

نحـوي كـه مجـري در وسـط و دو      هاي ثابت نمايش معمولاً مكان ثابتي داشتند به نقش
 در »5بـازيگران گوشـه  «عنوان  به» 4برادر بونز«و » 3برادر تامبو«هاي  شخصيت نوازنده به نام
نواختنـد؛ تـامبو،    گرفتند. نام آنها برگرفته از آلاتي بـود كـه مـي    دو انتهاي دسته قرار مي

نواخـت. مرسـوم بـود كـه      هاي چوبي يا استخواني مي و بونز، قاشقك زد مي زنگي دايره
تامبو فردي لاغر و بونز فردي چاق باشد. مجري، نقش ارباب مجلس را داشـت كـه در   

هاي  گويي و اجراي ترانه بازيگران گوشه به بذله ،آنكه حال ،بود ظاهر فردي متين و موقّر
). بازيگران گوشه ديـالوگ چنـداني   105-104؛ استراسبو 53پرداختند (تال  مضحك مي

شد و تنها حماقت خود را با خوشحالي بـا ديگـران    نداشتند، چندان توجهي به آنان نمي
ي تـامبو و جـونز بـا حضـور مجـري      ). كندذهني و سـادگ 70-69كردند (تال  تقسيم مي

برد  كار مي واژگان بسياري را به ،شد. مجري با لهجة انگليسي اشرافي نمايش برجسته مي
شد ناشـي از درك نادرسـت    ها حاصل مي و طنزي كه از تبادلات گفتاري بين شخصيت

ــود (پســكمن و اســپيت  ــازيگران گوشــه از كــلام مجــري ب ــامبو و جــونز از 58 6ب ). ت
ها نزد تماشاگران بودنـد و حاضـرجوابي تمسخرآميزشـان در مقابـل      ترين چهره محبوب

). مجـري، مسـئول   91، 1999هاي نمايش بود (واتكينـز   لفّاظي مجري از بهترين قسمت
رو، لازم بود كه توانايي كنتـرل حـالات    از اين ،شروع و اتمام هر بخش از نمايش بود و
همين دليـل   العمل آنها نمايش را پيش ببرد و به  تماشاگران را داشته باشد و بنا به عكس

هاي احساسي و گاه بدون لهجـه نيـز وارد    كم ترانه ). كم53دستمزد بيشتري داشت (تال 
 به همين دليلكرد و  باز با صداي زير آنها را اجرا مي اول شدند كه معمولاً يك سياه  پردة
اول با اجراي ترانه و رقصي شـاد بـه   ). پردة 54-53همان ويژه مورد توجه زنان بود ( به
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1 Minstrel Line 
2 Interlocutor 
3 Brother Tambo 
4 Brother Bones 
5 Endmen or Cornermen 
6 Paskman and Spaeth 
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داد. » 1رقـص كيـك  «يافت كه بعـدها جـاي خـود را بـه نـوعي       سبك جنوب خاتمه مي
دانستند آن را بسيار دوست داشتند؛  تماشاگران سفيدپوست كه منشاء رقص كيك را نمي

رفتن اربابانشـان آفريـده بودنـد     پوستان جنوب اين رقص را در تقليد و تمسخر راه  سياه
  ).105(استراسبو 

هـاي   گـويي  هـاي نمايشـي شـامل تـك     اي از سـرگرمي  مجموعـه » 2الُيو«پردة دوم يا 
در تمسـخر لهجـة    هـايي   با جملات نامفهوم، سوءاستعمال كلمـات و جنـاس   3آور خنده
بـازي و   پوستان بود. ساختار آن بيشتر شبيه واريته بود و رقص، نوازندگي، آكروبات سياه

هـاي نمايشـي    ها به تمسـخر سـرگرمي   شد. گاهي دسته ح را شامل ميديگر كارهاي مفرّ
پرداختند. اوج نمايش، نطق طولاني يك بازيگر گوشه دربارة مسائل روز  اروپايي نيز مي

بود. تلاش اين شخصيت كندذهن آن بود تا فصيحانه   پوستان همراه با تمسخر لهجة سياه
نبـود. در    گويي و جناس ست كلمات، بذلهسخن بگويد، اما نتيجه چيزي جز كاربرد نادر

ايستاد  ، گاهي روي سرش ميرفت راه مياو همچون دلقكي روي صحنه  ،تمام اين مدت
  ).105خورد (همان  محكم به زمين مي غالباًو 

، نمايشي بـود كـه   »4آور پاياني پردة خنده نيم«يا » اي پرده موزيكال تك«قسمت سوم، 
و جوش و سر و صـداي بسـيار يـا هجـو يكـي از       تي و جنب دار موقعي رهاي خنده گفتا

بـازي، ايـن قسـمت     گرفت. در روزهاي آغازين سياه مي بر هاي معروف را در نمايشنامه
هايي چون سامبو  آور به همراه رقص و آواز و بازي شخصيت اغلب شامل قطعات شادي

آل  زنـدگي ايـده   ،از نمـايش  دار بود. محـور ايـن قسـمت    هاي خنده و مامي در موقعيت
داري در  بـرده  هـاي ضـد   بود. با ايـن وجـود، گـاهي ديـدگاه      جاجنوب و بردگان شاد آن

، 1999شد (واتكينز  بودند ديده مي دليل بردگي از هم جدا شده  اي كه به اعضاي خانواده
تصـوير   بـازي را بـه    نيرنـگ  پوسـتانِ  سـياه در آن هايي هـم بودنـد كـه     ). البته نمايش93
). در 94همـان  د كه با فريب اربابانشان سعي در سوءاستفاده از آنهـا داشـتند (  كشيدن مي

عصرانش نيـز معمـول    هاي شكسپير و هم هجو نمايشنامه پنجم قرن نوزدهماواسط دهة 
پوسـت در تقليـد بخشـي از     ها نتيجة تلاش بازيگران سـياه  آفريني اين نمايش شد. خنده
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1 Cakewalk 
2 Olio 
3 Stump Speech 
4 Afterpiece, One-Act Musica 
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بـازي   اي و آتـش  خامـه  هايي مثل پرتاب كيك  بازي فرهنگ اشرافي سفيدپوستان و شلوغ
شدند كه برخي از آنها معروف شده  مي هاي جديدي نيز معرفي  ). شخصيت97بود (تال 

كلبـة عمـو تـام    رفتند. مطالبي نيـز از رمـان    اي ديگر مي اي به دسته و براي اجرا از دسته
العمـل   . عكـس )57همـان  شـد (  ) از هريت بيچِر استو در اين قسمت ديـده مـي  1852(

در آن  امريكـا دهندة مباحثي پيرامون مسـائل جنـوب    نشان ،بازي نسبت به اين رمان سياه
هاي مربوط به جنوب  عمدتاً جايگزين ديگر روايت» هاي تام پرده«زمان است. اصطلاح 

طور كه گاهي در حمايت از رمـان   بازي شد. اين روايات همان ويژه در پردة سوم سياه  به
كردند. با ايـن وجـود، پيغـام ايـن روايـات در فضـاي        ند، او را محكوم نيز مياستو بود

» 1عمـو  كلبة پدر«شد و عنوان رمان به عناويني چون  آور و مضحكة نمايش گم مي خنده
كرد و خود عمو تام نيز اغلب چاپلوس و  مي ها تغيير  در نمايش» 2عمو تام خوشحال«و 

متخصص در اين نوع مضحكه » 3تامر«ايي با نام ه شد. دسته تصوير كشيده مي مضحك به
بازي را با هم تركيب كرده و مدتي با آن رقابت  نيز عناصر سياه» 4هاي تام نمايش«بودند. 

  ).233-211كردند (لات 
ها، اجراهاي  گرد اروپايي، اپُراها و سيرك هاي سرگرمي دوره دنبال دسته بازان، به  سياه

كردند و همـواره در مسـير شـمال،     ها برپا مي ه گرفته تا كافههاي باشكو خود را از سالن
در سفر بودند. زندگي در جاده بـا مشـكلاتي همچـون بيمـاري،      امريكاجنوب و غرب 

ربودن درآمد توسط مسئولين اجرايـي  «بيداري، اسكان موقت، بهداشت نامناسب و  شب
پاشـيدند   چند اجرا از هم مـي هاي آماتوري بعد از  ). دسته219همراه بود (تال» ها نمايش

ت بـه اجـراي انفـرادي ادامـه مـي        ). 73دادنـد (همـان    حال آنكه افراد موفقي چـون امـ
پوست بودند به سفر به مناطق غربي ادامه دادند و ازجملـة   هايي كه مالك آنها سياه دسته

كـه بـازيگران سفيدپوسـت بـه سـمت      چرا ،بازي بودند ي اجراكنندة سياهها آخرين دسته
). ازآنجاكـه دسـتمزد   103، 1994بودنـد (واتكينـز     متمايـل شـده   5هاي وادويـل  ايشنم
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1 Uncle Dad’s Cabin 
2 Happy Uncle Tom 
3 Tommer 
4 Tom Shows 
5 Vaudeville 
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پوسـت دوام چنـداني    هـاي سـياه   پوست از سفيدپوستان كمتر بود، دسـته  بازان سياه سياه
  ).109همان يافتند ( نمي

 ـ  برانگيز و هم بازي بسيار بحث در عين محبوبيت، سياه زمان بـا تقوي  ت جنـبش ضـد 
دليل ارائة تصويري شاد اما  ها را به د. حاميان حقوق برابر نژادي، اين نمايشداري بو برده

بـازي را   سـياه  ،نژادي طلبانِ كردند. جدايي نادرست از بردگان و تمسخر آنان محكوم مي
كشـيد و   تصـوير مـي   بـار بـه   دانستند چرا كه بردگان فراري را تأسـف  مي» غيرمحترمانه«
داد  طور كه بايد نشان نمـي   را آن امريكاوستان جنوب پ يا بردگي سياه» 1وضعيت خاص«

بازي در بين سفيدپوسـتان   داري، محبوبيت سياه شدن برده ). پيش از برچيده 28(سوييت 
 امريكاپوستان  اي بود كه فردريك داگلاس، از فعالان مشهور حقوق سياه اندازه به  امريكا

، بازيگران سفيدپوستي كه چهرة خـود  در قرن نوزدهم، در يكي از مقالات روزنامة خود
پوسـتان   معرفـي كـرد كـه از سـياه    » تفالة چركين جامعة سفيدپوسـت «كردند  را سياه مي

دسـت   اند كه طبيعت از آنها دريغ داشـته، تـا در آن بتواننـد پـولي بـه      پوستي را دزديده«
د ، بن ـ1848اكتبـر   27» (آورند، و به طبع فاسد همشهريان سفيدپوست خـود تـن دهنـد   

دانسـتند   ديدة جنوب بودنـد، امـا نمـي    پوستان رنج ها نگران سياه اول). بسياري از شمالي
برخي «بازي در اين زمينه ثباتي نداشت چراكه  زندگي روزمرة بردگان چگونه است. سياه

پـنجم  ). در دهـة  66(تال » بردگان شاد بودند و برخي قربانيان نظامي ظالم و غيرانساني
فرومايـه و  «بـازي   جاي طبقة اجتماعي، سـياه  جايگزيني مفهوم نژاد به و با  قرن نوزدهم

شـدت    تصـويري بـه   ،هـا  بـازي  ). بيشـتر سـياه  147شناخته شد (كـاكرل  » داري مبلغّ برده
كردنـد كـه    پوست شاد و ساده عرضه مـي  هاي سياه آميز از زندگي برده رمانتيك و مبالغه

گوها و متن و ). گفت81ابانشان بودند (تال همواره آمادة رقص و آواز براي خشنودي ارب
هـايي در آرزوي   آوازها عموماً نژادپرستانه، هجوآميز و با منشاء سفيدپوستي بـود. ترانـه  

نگـران  «ها روشن بـود:   شد. پيام نمايش بازگشت بردگان نزد اربابانشان فراوان شنيده مي
هـاي   ). ترانـه 93، 1994نز (واتكي» اند بردگان نباشيد؛ آنها از وضعيت زندگي خود راضي

شده،  گرفته، تنباكوي كشيده شده، ماهي از آب بريان«پوستان را  كه سياه تمسخرآميزي بود
شـده مثـل كاغـذ     شـده و آويـزان   شده، يا خشك كنده، در خاك كاشته زميني پوست سيب
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1 Peculiar Institution 
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 طـور اتفـاقي   بـه  ،پوسـت  كردند. در چندين ترانه مقررّ بود كه مرد سياه خطاب مي» تبليغ
). از طـرف ديگـر، طـرح    152-150همـان  آورد ( پوست را از حدقه در چشمان زن سياه

همـان  تر از شيوة نژادپرستانة طرح آنها بود ( بازي مهم داري و نژادي در سياه مسائل برده
). 38همـان  بازي در بسياري از شهرهاي جنـوبي ممنـوع شـد (    ). با اين وجود، سياه90

اي بـود كـه هرچـه تمـايلات جداطلبانـة       انـدازه  ق شمالي بهها با مناط ارتباط اين نمايش
شـد، تورهـاي خنيـاگري جنـوب بـه اهـداف مناسـبي عليـه          ايالات جنوب بيشـتر مـي  

» بازي نقـش مهمـي در    ). سياه105-104شدند (تال  تبديل مي» ييامريكااحساسات ضد
لاف اصـول  پوستان ايفا كـرد و بـرخ   شكل دادن عقيدة عموم سفيدپوستان نسبت به سياه

شـكل خوشـايندي در قالـب     بازي اين اصول را بـه   پوستي آن زمان، سياه سياه مسلمّ ضد
  ).119كرد (تال  گران عرضه ميابه تماش» شوخي مصون از جديت«

طنز غيرنژادي در تمسخر سياستمداران، پزشـكان، وكـلاي سفيدپوسـت و مسـائلي     
). 163-162همـان  صحنه رفت ( روي بازي پيش از جنگ  چون حقوق زنان نيز در سياه

بازي بود (واتكينـز   بازي در اين راستا كاملاً ساده و بر مبناي بازي با كلمات و شلوغ سياه
1994 ،91.(  

بـازي را   سياه  نژادپرستانة پرداخت ،داري ، طرفداران بردهامريكاپيش از جنگ داخلي 
وستان، ديگران را به كنترل و كوشيدند تا با ارائة تصويري منفي از سياهپ ارج نهاده و مي

اي مشكل تبـديل كـرده    بازي را به حرفه متمدن كردن آنها مجاب كنند. نژادپرستي، سياه
شخصيت نمايشي خـود   بود. در شهرهاي جنوبي، بازيگران مجبور بودند در قالب گريمِ 

هـا   تههاي مندرس بردگان در پشت صحنه باقي بمانند. بعد از هر اجرا نيز دس ـ و با لباس
 ت جاني خود آنچنانمشكلات برخي از آنها در حفظ امنيكردند.  سرعت شهر را ترك مي  به

سـاختند كـه    هايي سفري مـي  كردند و يا واگن زياد بود كه يا يك قطار را كامل كرايه مي
  ).220هايي پنهاني جهت مخفي شدن به هنگام بحران بود (تال  داراي قسمت

 طرف مانده و به هجـو هـر دو طـرف    بازي بي ، سياه1861با شروع جنگ داخلي در 
داري و طرفــدار اتحّــاد سراســري ايــالات و  هــاي مخــالف بــرده درگيــر، يعنــي شــمالي

پرداخت. اما وقتي جنگ به ايالات شمالي   ،داري طلب و طرفدار برده هاي استقلال جنوبي
هاي غمگـين   و ديالوگ ها هاي نمايشي هم اتحاد ملّي را برگزيدند و با ترانه رسيد، دسته
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هـاي نمايشـي بـه     زده و گرفتار مرگ بود. دسته سعي در بازتاب ملتّي را داشتند كه ماتم
گريـان آنهـا و نيـز     مرگ و همسرانِ درحال سمت اجراي مضاميني با محوريت سربازانِ

بخـش   ،). نقـد اجتمـاعي  112-109همـان  زدة سفيدپوست معطوف شـدند (  مادران غم
ها و كساني كه مسبب تجزية كشور بودند و  ي شد و بازيگران از شماليمهمي از خنياگر
كردند؛ نقد مستقيم جامعة جنـوب نيـز در ايـن     شدت انتقاد مي بردند به از جنگ سود مي

  ).117همان تر شد ( ها زننده نمايش
هـايي چـون    ت خـود را از دسـت داد و سـرگرمي   بيبازي محبو در طول جنگ، سياه

 ،آور موزيكـال در شـمال پديـدار شـدند. درنتيجـه      هاي شـادي  و نمايش واريته، وادويل
هـايي كـه در    بازي به مناطق جنوبي و ميانة غربي معطـوف شـدند. دسـته    هاي سياه دسته

هـاي   نيويورك و شهرهاي مشابه باقي ماندند، بـا هـدايت افـرادي كـه ديگـر سـرگرمي      
دليـل ادغـام برخـي     ه دادند. بهوبيش به حيات خود ادام كردند، كم نمايشي را هدايت مي

پـردازي   برق شدن صحنهو تر، پرزرق هاي شلوغ بازي و تشكيل دسته هاي سياه دسته خرده
درآمـدي نداشـتند    ،بازي كوچـك  هاي سياه هاي نمايشي، دسته و تأثيرات ديگر سرگرمي

كردنـد تـا مسـائل دورافتـاده را بـه صـحنه        هاي ديگر نيز تلاش مـي  ). دسته149همان (
هاي واريته كه با بازي زنان همراه بود آنها را پرمخاطـب   هايي از نمايش ورند. قسمتبيا

، نخستين گـروه خنيـاگري   »1رنِتز مادامخنياگران زن «ساخته بود و اين باعث شد دستة 
ت آنهـا منجـر بـه        روي بـه  1870زنان، اولين اجراي خود را در  صـحنه بيـاورد. موفقيـ
بـازي را   گرديد كه يكـي از آنهـا سـياه    1871ملاً زنانه تا حضور يازده دستة خنياگري كا

بازي سـاختار كلـّي خـود را حفـظ      كاملاً از اجراهاي خود خارج كرد. با اين حال، سياه
كـار   هـاي زنـان بـه     هاي سنتّي همچنان بـازيگران مـرد را در نقـش    نموده و برخي دسته

  ).142همان گرفتند ( مي
هفـتم  وسيقي اصيل آفريقايي تأكيد ورزيد. در دهة بازي بعد از جنگ بر حفظ م سياه

ها سرودهاي مذهبي سياهپوستان را بـه متـون نمايشـي اضـافه      بيشتر دسته ،قرن نوزدهم
هـاي آوازخـواني    كردند. اين سرودها همان سرودهاي مـذهبي بردگـان بـود كـه دسـته     

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Madame Rentz’s Female Minstrels 
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بـازي   هـاي سـياه   ها از ريشه خواندند. در عين حال، برخي دسته گرد مي پوستان دوره سياه
  ).154-152همان پردازي بيشتر و دوري از مضحكه  شدند ( دورتر و متمايل به صحنه

با اين وجود، انتقادات اجتماعي همچنـان در بيشـتر اجراهـا مشـهود بـود و مسـائل       
صحنه  روي پوستان به رفت كه با ورود سياه شمار مي  جنوب تنها بخش كوچكي از آن به

ي انتقاد، زوال اخلاقي شهرنشينان شمالي بود و اين در حـالي  شد. هدف اصل تقويت مي
. آزادي زنان، فرزنـدان  كرد بازي بر زندگي خانوادگي سنتي جنوب تأكيد مي كه سياه بود 

هـاي   شبندوباري ازجملـه علائـم افـول ارز    ناخلف، مشاركت كم در مراسم كليسا و بي
ايـن مشـكلات را    ،ان شـمالي آمـد. سياهپوسـت   حساب مـي  خانوادگي و زوال اخلاقي به

پوسـت كنگـره چيـزي بـيش از      اعضـاي سـياه   ؛كردند چرا كـه بـراي مــثال    تشديد مي
)، كـه خـود   126همـان  خواهـان افراطـي نبودنـد (    هايي در دسـتان جمهـوري   عروسك
  بازي بود. اي زنده از سياه استعاره

هـاي   ويـژه دسـته   به  بازي يي بخش بزرگي از تماشاگران سياهامريكاتبارهاي  آفريقايي
ها در مورد چرايي علاقة سياهپوسـتان   ). نظريه227همان دادند ( تر را تشكيل مي كوچك

هــاي  بــه تصــاوير منفــي از خودشــان متفــاوت اســت. بعيــد نيســت كــه آنهــا شــوخي
گرفتند و نـوعي   نگرد در نظر مي درآمده را از ديد فردي كه از بيرون به خود مي نمايش  به
). شـايد هـم چـون    258همـان  بازي داشـتند (  نسبت به سياه» 1وهيگر ـ تشخيصِ درون«

شدة خود را، هر چند با رنگ و بويي نژادپرسـتانه و   بخشي از فرهنگ آفريقايي سركوب
كردنـد   اي مخالفـت نمـي   ديدند، با چنين تمسخر نژادپرستانه ميبازي  سياهآميز، در  اغراق

شـان بـر صـحنه بـود      نژادان آفريقايي ). عامل ديگر، ديدن هم129-124، 1999(واتكينز 
پوست اغلب از اشخاص نامدار جامعه بودند (تـال   سياه بازانِ سياه)، چرا كه 227همان (

پوشيدند يا آشـكارا   مي  بازي چشم كرده يا از سياه تحصيل پوستانِ ). با اين حال، سياه226
 ـ ). در عين حال، سـياه 125، 1999كردند (واتكينز  با آن مخالفت مي پوسـتان،   ازيِ سـياه ب

)، كه سرانجام 112همان بود ( امريكاپوستان به تئاتر  نخستين فرصت ورود گستردة سياه
اگرچـه  ). 49 3گرديـد (كـلارك  » 2امريكـا پوسـتان   تئاتر سياه«منجر به تشكيل  1935در 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 In-group recognition 
2 American Negro Theatre 
3 Clarke 
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شد، بسياري از ايـن   وارد ميهم پوستان  سياه خود بازيِ مسائل نژادپرستانه به درون سياه
برچيدن اين نژادپرستي كوشيده و تلاش خود را بـه تمسـخر    برايها در لفّافه   بازي ياهس

  ). 240-239همان بودند ( جامعة سفيدپوست معطوف كرده 
بازي در اوج خود بـود و پـس از آن رو بـه افـول      سياه 1870تا  1850هاي  بين سال

يي امريكـا ز سـرگرمي  بازي تنهـا بخـش كـوچكي ا    سياه ،نهم قرن نوزدهمنهاد. در دهة 
تنها سه دستة نمايشي اجراي برنامه داشتند. با شـروع قـرن    1919شد و تا  محسوب مي

ها محبوبيت نخسـتين خـود را از دسـت دادنـد و جـاي خـود را بـه         اين نمايش ،بيستم
بـازي   عاملي بودند كـه سـياه   ،هاي كوچك و آماتور وادويل سپردند. با اين وجود، دسته

آنكـه تنهـا مخاطـب خـود را در منـاطق روسـتايي        قرن بيستم كردند حالسنتّي را وارد 
هاي حقـوق شـهروندي نيـز دليـل ديگـري بـر كـاهش         يافتند. توسعة جنبش جنوب مي

هايي همچـون هـارلم    بازي با جنبش بازي بود، چرا كه مباحث نژادي سياه محبوبيت سياه
پوستان در  يت قدرت سياسي سياهو تقو دوم قرن بيستم  در دهة 1پوستان يا رنسانس سياه

 ششم قرن بيستمبازان تا دهة  همخواني نداشت. در نيويورك، سياه ششم قرن بيستمدهة 
هاي محلـي روي صـحنه    ها و سالن نيز فعاليت داشتند و اجراهاي آماتوري در دبيرستان

ي كمـدي  ها اي به شخصيت سياه در تعداد كمي از فيلم رفتند. امروزه نيز گاهي اشاره مي
  ).3 2گلووا ـ خورد (هرلي يي به چشم ميامريكاهاي  شنيو انيم
  
 گيري بحث و نتيجه. 4

دهنـدة سـاختار و دورة تقريبـاً مشـترك      يي نشـان امريكـا بازي ايراني و  مقايسة سياه
هـاي آفريقـايي، در    بازي ايراني، آميخته بـا سـنتّ   شكوفايي، رشد و زوال آنهاست. سياه

شكوفا بود و سپس رو به زوال  به مدت يك دهه 1340  از سالو  ردزمان قاجار رشد ك
در سه دهة نخست قرن نوزدهم رشد كرد، تا اواخـر آن  كه يي نيز امريكابازي  . سياهنهاد

پوسـتي افـول كـرد. تطبيـق      هاي سياه ادامه داشت و در اوايل قرن بيستم با شروع جنبش
نمايشـي   مشتركي در فعاليت اين نوعِتاريخي خورشيدي و ميلادي، نشانگر وجود دورة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Harlem Renaissance 
2 Hurley-Glowa 
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دو در  هـر دو گونـه نيـز داسـتاني مشـابه دارد. هـر       ؛در دو كشور است. تولـّد و مـرگ  
هاي نمايشي پيش از خود ريشه دارند و با اقتباسي از آنها به بررسـي مسـائل روز    سنت

كـرده  هاي اجتماعي به اوج رفته و سپس افـول   اند. هردو نيز در كشاكش جنبش پرداخته
جـاي گذاشـتند.    و در نهايت ردپايي در اجراهاي محلي و سينما و تلويزيون از خود بـه 

صدا و حضور شخصـيتي   هاي خوش سرايي، رقص و آواز، هنرپيشه سازي و بديهه بديهه
شده از مشتركات ساختاري اين دو نمايش بوده و از اين نظر  گونه با صورتي رنگ دلقك

بازي ايراني  زنگي، كمانچه و تنبك در سياه ند. استفاده از دايرههمانند واريتة اروپايي هست
جـالبي اسـت    يي تشابه امريكابازي  زنگي، بانجو و گاهي ويولن در سياه و همراهي دايره

بـر تقليـد و تمسـخر     عـلاوه شود.  ها ديده مي ويژه هنگام ورود و خروج شخصيت كه به
فهمي و انـواع جنـاس در انتقـادات     اد كجرفتار ديگران، اشتباهات عمدي گفتاري با ايج

  سياسي نيز در هردو نمايش مشهود است. اين تقليـدها نتيجـة تمسـخر لهجـة     ـ اجتماعي
پوستان و نژادهاي غيربومي است كه با تركيب در جامعة ميزبان شروع بـه يـادگيري    تيره

راو را تركيبي از جيم كتوان  ها، مي ها و تيپ در باب شخصيتو تكلمّ به زبان آن كردند. 
كه  نامه نداشتند و آواره بودند، چرا آزاديپوستي دانست كه  غلامان سياهكوليان خنياگر و 

سـياه  «در شـادابي شـبيه   گرد بود و اربـابي نداشـت. همچنـين وي     خواني دوره او آوازه
ت «گري به  كه در لاابُاليپوش يا زيپ نيز  است. آقاي شيك» وتيزتند مانـد،   مـي » سياه بـ

داشـتند، ولـي اهـل كـار نبودنـد. مجـري        نامـه  پروري اسـت كـه آزادي   شبيه غلامان تن
هـاي نمـايش بسـته بـه احـوال       يي هم مسـئول شـروع و اتمـام بخـش    امريكابازي  سياه

بازان  بازي ايراني، سياه رغم نبود مجري در سياه تماشاگران بود. اين در حالي است كه، به
  كردند. كوتاه يا بلند مي نمايش را ،بسته به حال تماشاگران

دليل نداشتن پيشينة فرهنگي و وجـود   هاي اين پژوهش روشنگر آن است كه به يافته
يي امريكـا بـازي   استعماري و نژادپرسـتي مفـرط، اسـاس و عملكـرد سـياه     هاي  سياست

پوسـت در حفـظ و پيشـبرد     بـازان سـياه   پوستان بوده اسـت و هـدف سـياه    تمسخر سياه
از طريق ابـراز وجـود خـود بـه      امريكاداري در  مقابله با خفقان برده ييامريكابازي  سياه

بـازي   رغم وجود چندين تيـپ سـياه در سـياه    از سوي ديگر، بهسفيدپوستان بوده است. 
دليـل   پوستان هستند، در نوع ايراني، به يي كه هر يك بيانگر نگاهي خاص به سياهامريكا
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انساني برده جنبه نبود ها يك سياه وجود دارد كه محـلّ تجميـع انـواع    داري، تن هاي ضد
بر پسند در راستاي تمسخر اربابان ظالم است.  مردم ،حال خصوصيات مضحك و درعين
بازي ايراني مصداق چنداني نداشته و باآنكه در طول حيات  اين مبنا، نژادپرستي در سياه

از هـر چيـز    فرهنگي و نمايشي خود از تقدس نخستين در آيين مهـر دور شـده، بـيش   
  اند. يي آن بيگانه بودهامريكاداري به مفهوم  جهت سرگرمي مردمي بوده است كه با برده

در راستاي اين سخن كه تاريخ ادبيات و هنر در انزوا شكل نگرفته اسـت، مضـمون   
بـازي دانسـتيم و در بسـط مفهـوم اجتمـاعي،       را بستر مشترك هـر دو سـياه  » بازي سياه«

يي را با هم قياس كرديم. انواع هنـري  امريكاهاي ايراني و  بازي اهفرهنگي و ادبي آن، سي
هاي فرهنگـي گونـاگون، كاركردهـاي متضـادي پيـدا       گرفتن در چارچوب و ادبي با قرار

اجتماعي جامعة متبوع آنان تطابق داشـته و بـا هـدف يـا      ـ كنند كه با اهداف فرهنگي مي
دريچـة ادبيـات   ص چنين مسائلي تنهـا از  كاركرد اولية آنان كاملاً متفاوت هستند. تشخي

در معرض شـناختي بهتـر از   هم مخاطبان سراسر دنيا  ترتيب تطبيقي ميسر است تا بدين
هـا   مقايسة متقابل آنها بـا هنـر و ادب سـاير ملـّت    هم به و قرار گيرند هنر و ادب خود 

امي مفيد اسـت  ، چرا كه بيان تشابهات ظاهري و تطبيق آنها با يكديگر تنها هنگبپردازند
  ثّر باشد.ؤها م ها شده و در درك بهتر فرهنگ و ادب ملتّ كه منجر به ارتباط بين ملّت
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